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هفته کتاب 
و کتاب خوانی 

■ با مسوولیت سردبیر

حقیقت آن است که وضعیت بازار کتاب 
در ایران سالهاست که شایسته نام ایران 
و ایرانی نیست، علت اساسی آن  نیز  
بهم ریختگی ساختارهای توسعه در ایران 
است. قیاس کتابخوانی در کشور ما حتی 
با کشورهایی که از نظر ما شهروندان ایران 
اعتباری برای آنها به لحاظ فرهنگی قایل 
نیستیم نشانگر آن است که در عمق 
فاجعه به سر می بریم. شمارگان چند 
صد نسخه ای برای کتاب های پژوهشی 
و حداکثر هزار و چند صد نسخه ای 
های  رمان  و  سرگرمی  کتابهای  برای 
صاحب سبک نشانگر اوج دور افتادگی 
پیداست  ناگفته  و  است  مطالعه  از  ما 
که چرخه مطالعه چرخه ای است که 
ارتباط مستقیم با توسعه متوازن داشته و 
دارد. نویسنده باید ذهنی آرام و آزاد داشته 
باشد تا توان بروز خلاقیت و نوشتن اثری 
ارجمند در او بوجود آید و برای چنین 
آرامش و امکانی نیازمند زندگی حداقلی 
است که در آن کسی مزاحم روح و روان 
او نشود تا بتواند خلاقیت های خود را 
به قلم بیاورد. در کنار آن باید ساختار 
اجتماعی و اقتصادی جامعه به گونه ای 
سامان داشته باشد که شهروندان درمانده 
هزینه خرید آثار فرهنگی نباشند. در کنار 
همه اینها نیازمند مدیرانی کار بلد و اهل 
مطالعه ایم که در مورد اخیر دست کم در 
صدا و سیما دیده ایم که  آخرین کتابی 
های   کتابخانه  تجربه  کم  مدیرکل  که 
کشور مطالعه کرده بود در چه جایگاه 
علمی و اجتماعی قرار داشت، بنابراین 
نمی خواهیم انتظارات را بالا ببریم اما 
تا زمانی که به سوی حکمرانی علمی 
گام بر نداریم و زمینه توسعه فرهنگی 
فراهم  گوناگون  سلایق  پذیرش  با  را 
نیاوریم امید به بالا رفتن سطح مطالعه و 
شمارگان کتاب امیدی غیر منطقی و دور 
از دسترس است، به این خاطر به نظر می 
آید باید  حوزه فرهنگ را از نگاه سیاسی 
و ایدیولوژیک دور نگه داشت و زمینه را 
شهروندان  آحاد  استعدادهای  بروز  برای 
فراهم کرد. بر این اساس تا آن زمان بعید 
است که شمارگان آثار فرهنگی و یا تنوع 
و تکثر آثار به گونه ای شود که برای ما 
مایه دلخوشی فراهم آورد. اما امیدواریم و 

برای آن تلاش می کنیم.  

یادداشت اول ادبیات

رانش زمین ۱۶۵ خانوار 
شهر فراغی را تهدید می کند

دویست هزار هکتار از مجموع ۳۰۶ هزار 
شمال  در  گلستان  عرصه های  هکتار 
گنبدکاووس، فاصله کمی تا بیابان شدن 
دارد اما همکاری چند سال اخیر جوامع 
محلی با طرح های احیا، مراتع این منطقه 
را از خطر گرفتارشدن در چنبره ریزگردها 
 ۵۸ ایرنا،  گزارش  به  است.  داده  نجات 
هکتاری  هزار   ۳۴۱ مساحت  از  درصد 
بیابانی  گنبدکاووس،  ملی  عرصه های 
است که در سال های گذشته، ریزگردهای 
برآمده از آن گریبانگیر مردم منطقه شده و 
برای جلوگیری از گسترش آن، راهی جز 
اجرای طرح های اصلاح و احیای مراتع 
نبود. بخش زیاد ریزگردهای گلستان عامل 
خارجی مانند صحرای قره قوم ترکمنستان 
و  دارد و خشکسالی  سال های گذشته 
دگرگونی آب و هوا باعث بیشترشدن این 
پدیده در منطقه شد و در نتیجه، اجرای 
طرح های اصلاح و احیای مراتع با هدف 
جلوگیری از گسترش بیابان زایی و خیزش 
گرد و غبار ناشی از آن شدت و سرعت 
گرفت. هر ساله طرح های مختلفی در 
مراتع )چمنزارهای( بیابانی مانند بوته کاری، 
نزولات  پس انداز  آبگیر،  هلالی  ساخت 
آسمانی به روش کنتور فارو و کپه کاری 
با هدف پدیدآوردن علوفه و افزایش گیاهان 
بومی، نگهداری از خاک و کمک به افزایش 
مواد آلی آن، ایجاد زمان کافی برای رویش 
و مقاوم شدن گیاهان در مقابل چرای دام و 
قرق انجام می شود. طبق اعلام رییس اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری گنبدکاووس، 
جوامع محلی و بهره برداران ساکن شمال 
بوته کاری  نتایج  مشاهده  با  شهرستان 
گذشته،  سال های  در  فقیر  چمنزارهای 

دوستدار همکاری بیشتر برای کمک به 
سرسبزی این مراتع شدند و با کارهایی 
مانند کاشت نهال به نگهداری از این پهنه 
کمک کردند. فرشید رحمانی اظهار کرد: 
اهالی منطقه با هموندی )اشتراک گذاری( 
فیلم بوته کاری مراتع در فضای مجازی، 
تاثیر فراوانی در فرهنگ سازی نگهداری 
و زنده کردن این پهنه ها می گذارند. وی با 
تاکید بر اهمیت اجرای طرح های اصلاح و 
احیای چمنزارها در جلوگیری از گسترش 
بیابان زایی و خیزش گرد و غبار ناشی 
از آن، افزود: این طرح ها شامل کارهایی 
آبگیر،  هلالی  ساخت  بوته کاری،  مانند 
پس انداز نزولات آسمانی به روش کنتور 
فارو و کپه کاری است که تاکنون در ۱۰ 
هزار هکتار از چمنزارهای شهرستان اجرا 
شد. رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
امسال ۷۰۰ هزار  بیان کرد:  گنبدکاووس 
نهال »آتریپلکس کانی سنس، قره داغ و 
لنتی فورمیس« در ایستگاه چپرقویمه این 
شهرستان تولید شد و کار انتقال نهال ها 
بعد از رسیدن به رشد کافی با آغاز موسم 
کاشت از آذر برای غرس در چمنزارهای 
وی  می شود.  شروع  گنبدکاووس  شمال 

مجریان  با همکاری  نهال ها  کرد:  اظهار 
طرح های مرتع داری یا به صورت پیمانکاری 
گستره  از  هکتار  هزار  به  نزدیک  در 
طرح های مرتع داری و عرصه های بیابانی 
کاشته خواهد شد. گنبدکاووس  شمال 

همکاری جوامع محلی
در احیای مراتع گنبدکاووس

اداره کل منابع  بیابان  کارشناس مرتع و 
طبیعی و آبخیزداری گلستان در گفت و 
گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه بیشتر 
کانون های ریزگرد و گرد و غبار گلستان 
در شمال استان از جمله گنبدکاووس قرار 
دارد گفت: این آسیب در کنار همکاری 
جوامع محلی و بهره برداران باعث شده 
تخصیص اعتبارات برای اجرای عملیات 
اصلاح و احیای چمنزارها به سمت این 
شهرستان فرستاده شود. مسعود برزعلی 
افزود: عملیات اصلاحی چمنزارها از جمله 
بوته کاری به طور عمده با هدف کاهش 
گرد و غبار، تولید علوفه و کمک به حفظ 
خاک و کاهش روان  آب ها در مراتع و 
بیابان ها می شود. در نیمی از این چمنزار 
است. نشده  اجرا  بوته کاری  طرج  هنوز 

اجرای نیمی از طرح های اصلاح 
و احیای چمنزارهای گلستان در 

گنبدکاووس
داد: سال گذشته ۲  ادامه  این کارشناس 
بوته کاری  عملیات  هکتار  و ۹۰۰  هزار 
بیابانی شدن  در چمنزارهای در معرض 
گلستان به ۲ روش مشارکتی و پیمانکاری 
انجام شد که هزار و ۴۳۰ هکتار معادل 
نیمی از آن مربوط به گنبدکاووس بود. 
برزعلی با اشاره به نقش پررنگ اجرای 
احیای  و  اصلاح  مشارکتی  طرح های 
از  گفت:  گنبدکاووس،  در  چمنزارها 
عملیات  هکتار   ۳۰۰ و  هزار  مجموع 
چمنزارهای  مشارکتی  احیای  و  اصلاح 
استان، ۶۲۰ هکتار در گنبدکاووس انجام 
شد. وی افزود: با توجه به اینکه چمنزارها 
نقش مهمی در تامین گوشت قرمز کشور 
دارند اجرای این پروژه ها از جمله بوته کاری 
بهره برداران  وابستگی  کاهش  سبب 
در  می تواند  و  شده  دستی  علوفه  به 
خودکفایی آنان و کاهش هزینه های مربوط 
به خرید نهاده های دامی کمک کند. این 
کارشناس بیان کرد: مشاهده نتایج خوب 
تغییر چهره چمنزارها با اجرای طرح های 
اصلاحی و احیا در چند سال گذشته، 
جوامع محلی به ویژه دامداران گنبدکاووس 
را تشویق به گسترش مشارکت کرد چرا 
که به این آگاهی رسیدند که با کاشت 
و کمک به نگهداری نهال ها، بخشی از 
خوراک دام های خود را تامین خواهند کرد. 
برزعلی افزود: اجرای طرح های اصلاح و 
شمال  در  ویژه  به  چمنزارها  احیای 
گنبدکاووس نقش مهمی در جلوگیری 
داشت. مرزنشین  روستاییان  کوچ  از 
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نخبگان توسعه زیرساخت ها را از مدیران بخواهند
آنان  از  استان  نخبگان  با  دیدار  در  گلستان  استاندار 
خواست رفع چالش ها و شتاب در توسعه زیرساخت ها 
را جزو مطالبه همیشگی خود از مسوولان قرار دهند. 
به گزارش روابط عمومی، علی محمد زنگانه اظهار کرد: 
کتابچه  طرح های محوری اقتصادی گلستان تهیه شده 
تا شتاب  می شود  داده  قرار  نخبه  اختیار جامعه  در  و 
ارشد  از سوی مسوولان  را  بهره برداری آن ها  اجرا و  در 
و دستگاه های مرتبط پیگیری کنند. وی یادآور شد: در 
اقتصادی  محوری  طرح های  اقدام  آخرین  کتابچه  این 
گلستان از جمله احیای خلیج گرگان، طبیعت گردی 
احیای  علی آبادکتول،  ترکیبی  نیروگاه  تکمیل  آشوراده، 
خزر،  آب  سازی  شیرین  گلستان،  پتروشیمی  مجتمع 
راه اندازی منطقه آزاد تجاری اینچه برون، ساخت بزرگراه 
نرماب  سد  ساخت  و  شاهرود  و  آزادشهر  اینچه برون- 
مینودشت تهیه شده است. استاندار گلستان  ادامه داد: 
نخبگان،  مشارکت  سوی  از  گرفته  صورت  تلاش  با 
 ۲ طی  استان،  تامین  شورای  اعضای  رسانه،  اصحاب 
سال اخیر، این استان به عنوان دومین منطقه امن جذب 
سرمایه گذاران اعلام شده است. وی خاطرنشان کرد: نرخ 
پایان سال ۱۳۹۹ منفی ۵.۴  اقتصادی گلستان در  رشد 
درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به مثبت ۴.۳ 
درصد رسیده است و این میزان رشد اقتصادی در استان 
نوید بخش دستیابی به توسعه و جبران عقب ماندگی 
قدیمی است. استاندار گلستان از افزایش جذب اعتبار 
جاری از ۶۱ همت در ابتدای سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۳۶ 

کشاورزی  تولید محصولات  ارزش  به  دستیابی  همت، 
ترانزیت  و  امسال  شهریورماه  پایان  در  همت   ۳۵.۵ به 
دیگر  از  را  اینچه برون  گمرک  از  کالا  تن  میلیون  یک 
دستاوردهای روند توسعه ای استان برشمرد. وی با اشاره 
به این که هدفگذاری صادرات کالای غیرنفتی در استان 
پایان سال  در  رقم  این  است، گفت:  میلیون دلار   ۵۰۰
سال  به  نسبت  که  رسیده  دلار  میلیون   ۳۲۸ به   ۱۴۰۲
اظهار  وی  است.  برخوردار  درصدی   ۹۵ رشد  از  قبل 
امیدواری کرد که با راه اندازی منطقه آزاد تجاری اینچه 

برون، جذب سرمایه گذاران خارجی در گلستان بیشتر 
و  انتخابات  سیاسی،  امور  دفتر  مدیرکل  شد.  خواهد 
این  گفت:  هم  گلستان  استانداری  کشوری  تقسیمات 
استان در حوزه ارتباط گیری با نخبگان دستگاهی در 
می  را  آن  بارز  نمونه  که  است  برتر  استان های  ردیف 
مسئله  از  استان  مسائل  نظام  طرح  در  مشارکت  توان 
از  بیش  باید  افزود:  احمدی  هادی  دید.  گرگان  خلیج 
گذشته از ظرفیت نخبگان دانشگاهی استان برای رفع 
ساختی  زیرساخت های  توسعه  در  شتاب  و  مشکلات 

منابع  و  کشاورزی  علوم  دانشگاه  رییس  ببریم.  بهره  
طبیعی گرگان هم با گزارشی از ظرفیت این دانشگاه 
انسانی  نیروی  نخبگان، گفت: ظرفیت  و دستاوردهای 
قرار  استان  توسعه  اختیار  در  دانشگاه  این  متخصص 
گرگان،  خلیج  بخشی  علاج  در  مشارکت  که  گرفته 
عبور از گرد و غبار، ظرفیت سازی از شیلات، مدیریت 
پسماند و اجرای آمایش سرزمین و تهیه سند مدیریت 
بحران اشاره کرد. شعبان شتایی جویباری افزود: امسال 
۱۲۰ میلیارد ریال طرح مطالعاتی از سوی نخبگان این 
 ۳۰ با  این  بر  علاوه  و  است  اجرا  دست  در  دانشگاه 
هفت  از  و  داشته  علمی  و  المللی  بین  ارتباط  کشور 
یادآور  وی  داریم.  خارجی  دانشجوی  پذیرش  کشور 
شد: در دانشگاه علوم  کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 
 ۵۰ که  کنند  می  تحصیل  دانشجو   ۱۰۰ و  هزار  چهار 
درصد آن در مقطع تحصیلات تکمیلی است. رئیس 
حمایت  از  قدردانی  با  گلستان  فناوری  و  علم  پارک 
استان،  در  پارک  این  موردنیاز  فضای  در حل  استاندار 
گفت: ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تهیه زمین موردنیاز 
افزود: طی سه  پاک نژاد  تامین شده است. حامد  پارک 
فناوری  و  علم  پارک  فعالیت  از  حمایت  اخیر  سال 
ظرفیت  این  از  تا  یافته  چشمگیر  افزایش  استان  در 
شود.  استفاده  منطقه  توسعه  در  بهتر  هرچه  آینده  در 
 ،۱۸ تبصره  محل  از  نمونه  عنوان  به  شد:  یادآور  وی 
از  حمایت  حوزه  در  اعتبار  ریال  میلیارد   ۴۶۰ و  هزار 
است. شده  تزریق  بنیان  دانش  شرکت های  فعالیت 

 

فیرحی و خوانش دموکراتیک
 از اسلام 

علی میرموسوی 

عمر  با  آن ها  حیات  نسبت  نظر  از  را  ها  انسان 
با  کرد:۱.  تقسیم  دسته  سه  به  می توان  طبیعی شان 
حیاتی کوتاه تر از عمر طبیعی ۲. با حیاتی همسان 
با عمر طبیعی ۳. با حیاتی ماندگارتر از عمر طبیعی. 
رمز  و  بود  اخیر  از دسته  فیرحی  داود  دکتر  یاد  زنده 
وی،  والای  سیره  و  اخلاق  بر  افزون  او   ماندگاری 
خدماتی است که در زندگی نسبتاً کوتاهش به ایران 
ایرانیان کرد. فیرحی از  و  پیشرفت آگاهی و دانش 
اندک اندیشمندانی بود که در زندگی علمی و سیاسی 
خویش  پروژه مشخصی را دنبال می کرد. پروژه فکری او 
در مجموع ارائه خوانشی دموکراتیک از اسلام با تمرکز 
بر فقه بود. دغدغه او بیش از آن که دینی باشد، ملی 
بود و او نجات و توسعه ایران را در گرو تقویت چنین 
برداشتی می دانست. باور فیرحی به این خوانش به طور 
خلاصه بر مقدمات و پیش فرض های زیر استوار بود:

مسیر  از  ایران  در  دموکراسی  و  تجدد  به  گذار   -۱
خوانشی دموکراتیک از اسلام و فقه می گذرد، همان 
گونه که تجدد غربی نیز ریشه های الهیاتی داشت.

۲- نصوص و آموزه های دینی و شریعت اسلام 
ظرفیت چنین خوانشی را دارد.

۳- اسلام تاریخی و سنت اسلامی در سایه ساختار 
اقتدار گرایانه قدرت و تعامل با آن، بیشتر به خوانش 
اقتدارگرایانه و غیر دموکراتیک از این نصوص مجال و 

فرصت ظهور داده اند، ولی این تنها خوانش ممکن نیست.
۴- خوانش دموکراتیک از اسلام نیز سنتی نوپا دارد که 
از عصر مشروطه و در پرتو تلاش مجتهدان مشروطه 
خواه همچون آخوند خراسانی و نایینی شکل گرفته 
کرد. تقویت  و  بازخوانی  را  آن  باید  راستا  این  در  و 
اسلامی  انقلاب  ایدئولوژی  در  خوانش  این   -۵
رهبر  اندیشه  و  داشت  اهمیت  با  جایگاهی  نیز 
کرد. تفسیر  اساس  این  بر  می توان  نیز  را  آن  فقید 
فیرحی بر این اساس با دیدگاه ها و جریان های دیگر 
قرار  جریانی  برابر  در  نخست  او  می کرد.  مرزبندی 
داشت که خوانشی اقتدارگرایانه از دین ارائه می کردند 
از بالا  و به تعبیر وی جریان قدرت را یک سویه و 
به پایین می دانستند. او استبداد دینی را محصول این 
جریان می دانست و  تمام تلاش خود را برای رد و 
مقابل وی  به کار گرفت. دومین جریان  با آن  مبارزه 
بودند؛ کسانی  دموکراسی  اسلام و  مخالفان سازگاری 
که به تنش ذاتی بین دین و دموکراسی باور داشتند 
و تلاش برای جمع و سازگار کردن آن ها را بیهوده و 
پوچ می پنداشتند. در نهایت او با جریانی که  چنین 
خوانشی را برای گذار به دموکراسی در ایران لازم نمی 
نسبت  و  رابطه  موضوع  بود.  مخالف  نیز  دانست، 
اسلام و دموکراسی از مسائل محوری اندیشه سیاسی 
از هنگام رویارویی و  این مسئله  ایران است.  معاصر 

آشنایی با تجدد و شناسایی  استبداد به عنوان یکی 
ایران،  ماندگی  عقب  و  انحطاط  اصلی  عوامل  از 
همواره مورد توجه و بحث بوده است. در این مدت 
بسیاری  سوی  از  دموکراسی  با  اسلام  سازگاری  ایده 
تقویت  و  طرح  گوناگون  های  دیدگاه  با  اندیشمندان 
شده است. اما این تلاش ها کمتر در چارچوب فقه 
و نگرش فقهی بود. ویژگی ممتاز  فیرحی این بود که 
کوشید بیشتر از این دیدگاه به بررسی موضوع  بپردازد.
که  مقدماتی  و  ها  فرض  پیش  از  برخی  تردید  بی 
نقد و  بود، جای  استوار  آن  بر  فیرحی  استاد  اندیشه 
تشکیک دارد. برای مثال در سومین سالگرد درگذشت 
وی، پیش فرض اول را مورد نقد قرار دادم و بر خلاف 
وی استدلال کردم که گذار به دموکراسی در ایران از 
مسیر فقه عبور نمی کند و دموکراتیک شدن فقه بیش 
از آن که علت این گذار باشد، معلول آن خواهد بود. 
دموکراتیک  خوانش  اهمیت  توان  نمی  این  وجود  با 
انکار کرد.  از اسلام را برای گذار از وضعیت کنونی 
به ویژه به این دلیل که اقتدارگرایی دینی عامل اصلی 
این وضعیت است و چنین خوانشی  بی تردید می 
تواند در تضعیف و به حاشیه راندن آن موثر باشد.

استاد علوم سیاسی

))

2۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
به کشت کلزا اختصاص یافت

جهاد  روغنی  دانه های  و  پنبه  اداره  رئیس 
 ۲۵ تاکنون  گفت:  گلستان  استان  کشاورزی 
گلستان  کشاورزی  اراضی  از  هکتار  هزار 
است.  یافته  اختصاص  کلزا  کشت  به 
خانی  موسی  علی  عمومی،  روابط  گزارش  به 
جهاد  سازمان  ابلاغی  دستور  طبق  کرد:  اظهار 
دستور  در  کلزا  هکتار  هزار   ۴۵ کشت  کشاورزی 
از ۴۱ هزار هکتار  بیش  برای  قرار گرفت که  کار 
به  اشاره  ا  همچنین  وی  شد.  منعقد  داد  قرار 
کشاورزان  برای  کلزا  بذر  تن   ۲۲۵ امسال  اینکه 

 ۲۰۰ به  نزدیک  افزود:  است،  تهیه شده  گلستانی 
اداره  تاکنون در استان توزیع شد. رئیس  تن بذر 
استان  کشاورزی  جهاد  روغنی  دانه های  و  پنبه 
توجه  با  گفت:  خود  سخنان  ادامه  در  گلستان 
آغاز  ماه  مهر  از  محصول  این  کشت  اینکه  به 
در  وی  دارد.  ادامه  ماه  آبان  پایان  تا  است  شده 
 ۴۸ گذشته  سال  در  شد:  یادآور  همچنین  پایان 
کشت  به  گلستان  استان  اراضی  از  هکتار  هزار 
میزان سطح  این  از  که  بود  یافته  اختصاص  کلزا 
است. شده  تولید  محصول  تن  هزار   ۱۰۶ کشت 



3 www.golshanemehr.com اخبار / جامعه   دوشنبه 28 آبان ماه ۱۴0۳/ سال بیست و ششم / شماره 2878

))

www.golshanemehr.com

))

 

محمد دهقانی
پوینده خلاف جریان زمانه

مرتضی هاشمی پور

آگاهی  با  که  بوده اند  کسانی  همواره  بشر  تاریخ  در 
خود  زمانه  رایج  دیدگاه های  خلاف  بر  شناخت،  و 
این گروه  است  آشکار  داده اند.  نظر  و  کرده اند  زندگی 
که شمارشان زیاد نبوده است از جانب باورمندان این 
دیدگاه ها طرد شده اند یا لااقل محبوب نبوده اند. پویندگان 
خلاف جریان از این که مانند بقیه نمی اندیشند و رفتار 
نمی کنند سخت به زحمت افتاده اند اما گویی در مسیر 
شده اند.  قوی تر  و  استوارتر  گام  به  گام  خود  انتخابی 
تعدادی از این گروه را می توان در تاریخ سراغ گرفت: 

دیگران.  و  هیوم، هرتسن  ویکو،  مونتسکیو،  ماکیاولی، 
فکر می کنم در ایران ما نیز این کسان یافت می شوند. 
دکتر محمدرضا باطنی یکی از این آزادگان روزگار بود. 
این که تحصیلات سزاواری کرده بود و دانایی و  با  او 
مهارت خود را هم در کلاس درس و هم در آثار منتشر 
شده خود نشان داده بود اما با صراحت و دلیری نظر 
خود را درباره نقش واقعی دانشگاه و رابطه آن با جامعه 
بیان کرد و همین به ذائقه عده ای خوش نیامد و او را 
در روزهایی که می توانست برای جامعه و دانشگاه به 
مراتب مفیدتر باشد از دانشگاه اخراج کردند. اکنون اما 
دکتر محمدرضا باطنی با آثار خود در میان پژوهشگران و 
دوستداران کتاب و کتاب خوانی حضور فایده  بخش دارد. 
دکتر محمد دهقانی یکی از این پویندگان خلاف جریان 
در  دانشگاهی  مراتب  پیمودن  با  هم  او  ماست.  زمانه 
دانشگاه های معتبر کشور و بهره مندی از محضر استادان 
به نام تاریخ و ادبیات فارسی توانسته است کارنامه ای پُر 
بار در برابر دوست داران ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی 
قرار دهد. از نخستین تجربه های نوشتن و ترجمه، دکتر 
محمد دهقانی خط سیری ممتد در بازشناسی تاریخ و 
فرهنگ ایران طی کرده است. کارنامه او در پژوهش و 
»بررسی تحول مفهوم عشق در فرهنگ و ادبیات ایران« 
که »وسوسه عاشقی«  اش نامید تا واپسین متن منتشر 
شده به قلم او »فردریش نیچه« نمونه هایی مطلوب برای 
نشان دادن ابعاد تاریخ و فرهنگ ما و نیز نیازهای امروزه 
ما در عرصه علوم انسانی است. وسوسه عاشقی با تکیه 
بر متون دست اول و نیز آثار منتشر شده درباره آن به ما 
نشان می دهد که »عشق« در فرهنگ ما همواره خواستنی 
و ستوده نبوده است. ایرانیان در فرهنگ کهن سال خود 
و  عشق  از  شناخت  این  داشته اند.  نیز  »عشق ستیزی« 
عشق ستیزی می تواند زمینه ای برای تحقیقات بعدی در 
باب ویژگی های پیچیده و چند لایة برخی مفاهیم در 
فرهنگ ما باشد. از طرف دیگر نگاه تازه جوی دهقانی 
در  با حوصله و شکیبایی،  او  که  است  موجب شده 
روزگاری که عده ای شتابان آثار بی مایه و کم ارج تولید 

می کنند و عده ای دیگر با پخته خواری »صاحب« کتاب 
می شوند، دست به ترجمه دو اثر سترگ و پُر مایه درباره 
»روان شناسی دین« بزند. او در میانه های دهه ۱۳۸۰ آرام 
در کنجی خلوت  گزید و این دو کتاب را ترجمه کرد 
و خودم شاهد بودم که از دانشگاه های مختلف و حتی 
حوزه علمیه نزد او آمده بودند تا با تدریس »روان شناسی 
دین«، این شاخه تازه وارد به ایران را شرح و تبیین کند. کار 
بزرگ و زمان بر مجموعه »تاریخ و ادبیات« نیز نمونه ای 
از بررسی و تحلیل متون کلاسیک ماست. او در این 
مجموعه با طرح میراث ادبی و تحلیل آن راهی همانند 
مثلًا  او  نظرات  از  برخی  نپیمود.  پیشین  پژوهشگران 
درباره زندگی فردوسی و »شاهنامه« دیدگاه های محققان 
پیشین را تأیید نمی کند و همین امر البته در نظر عده ای 
ابوریحان و زکریای رازی  ناخوشایند بوده است. درباره 
و ناصر خسرو در این مجموعه نکته و یافته های تازه 
می توان خواند و البته می توان درباره آن بحث کرد. اثری 
امروز ستودنی است که موجب طرح نگاه تازه و متعاقب 
آن بحث های گوناگون از طرف صاحبان اندیشه باشد. 
تعدادی دیگر کتاب ترجمه شده به قلم او نیز در اختیار 
ماست که درباره ابعاد مختلف تاریخ ایران یا موضوع های 
دیگر است که جالب و خواندنی اند. در این میان البته 
دایرة المعارف  مانند  نیچه  درباره  یانگ  جولیان  کتاب 
است. تمام ابعاد شخصیت پُر فراز و نشیب نیچه را 
با دقت و مستند بررسی کرده است. همچنین فلسفه 
او را مو به مو می کاود و شرح می دهد. این اثر بزرگ با 
ترجمه ای ممتاز به فارسی درآمده است. زبان این ترجمه 
می تواند معیاری برای دوستداران و علاقه مندان ترجمه 
و فارسی معیار باشد. در چند سال اخیر دکتر محمد 
دهقانی در کتابخانه مجتبی مینوی به سر و سامان دادن 
انبوه یادداشت ها و نامه های او اشتغال دارد. این اسناد 
مغفول  طولانی  سالیان  که  ارزشمند  نامه های  و  مهم 
مانده بود به تدریج سر و شکل می گیرد و اطلاعات 
سودمندی درباره شخصیّت و دامنه مطالعاتی مجتبی 
مینوی در اختیار ما قرار می دهد. به یاد دارم در نخستین 

روزهای پژوهش دکتر دهقانی در کتابخانه مینوی، او به 
من گفت این مینوی که ما می شناسیم نوک کوه یخ 
است؛ بخش بزرگی از وجود او زیر آب است و با به 
ثمر نشستن طرح و برنامه من در کتابخانه او شناسایی 
می شود و شناخت و ستایش بخش بزرگی از مخاطبان 
این آثار را به همراه خواهد داشت. مینوی شخصیتی 
بسیار دان و البته زود خشم بود. زود خشمی او مقابل 
نادانان و فرومایگان بود که با قلّت آگاهی و تُنک مایه ای 
که داشتند سعی می کردند به هر نحو ممکن کارهای 
بی ارج خود را جلوه دهند. مینوی که خود با شناخت 
وسیع از تاریخ و فرهنگ ایران و تسلّط به چند زبان، 
پایه ای بلند در میان هم گنان خود داشت، نمی توانست 
به خشم می آمد  نادانانی را تحمل کند و زود  چنین 
و همین موجب می شد که این جماعت را از اطراف 
خود براند. مینوی حقیقت و علم را از هر چیزی بالاتر 
می دانست و روابط پنهان و پیدا و ملاحظات اداری و 
سازمانی در نظر او هیچ اهمیت نداشت. حاصل کند 
و کاو دکتر دهقانی در کتابخانه مینوی با عنوان »ارمغان 
مینوی« از طرف دوست داران و استادان تاریخ و فرهنگ 
ایران مورد عنایت قرار گرفته است. میان مجتبی مینوی 
و محمد دهقانی همدلی و همسانی می بینم. این را 
با اطرافیان به  ایشان و شیوه معاشرتشان  آثار  به گواه 
معاینه می توان دید. این دو در آموختن پُر حوصله و 
و  یک دل  راستی  و جویندگان  فضل  اهل  با  رفتار  در 
همراه و در برابر ریاکاران و نیرنگ بازان بی مسامحه و 
زودخشم اند. بیان حقیقت و جُستن راستی برای هر 
دو از جلب نظر گروهی خاص و حتی دوستان مهم تر 
بوده است. دکتر محمد دهقانی اینک بر فراز قله شصت 
سالگی با درک و شناخت زبان فارسی و فرهنگ ایرانی 
و نیز شناخت درخور از فرهنگ و زبان عربی و غربی 
آغازگر راهی تازه در تحلیل و بررسی آثار ارزشمند زبان 
کارگاه های  و  آثار  مجموعه  در  او  است.  بوده  فارسی 
و  خویش  فرهنگ  شناخت  به  را  ما  خود،  آموزشی 
انتقاد از آن فرا می خواند تا بتوانیم آینده ای بهتر بسازیم.

))

رانش زمین ۱۶۵ خانوار شهر 
فراغی را تهدید می کند

فرماندار کلاله گفت: فرونشست و رانش زمین در 

 ۱۶۵ شهرستان،  این  پیشکمر  بخش  فراغی  شهر 
خانوار ساکن در سه محله قپان، شیخ لر و سیدلر 
این شهر را تهدید می کند. به گزارش روابط عمومی، 
در  زمین  رانش  و  فرونشست  افزود:  شیبک  فرهاد 
که  دارد  سابقه  دهه  یک  حدود  کلاله  فراغی  شهر 
آبان(   ۲۴( گذشته  هفته  پنجشنبه  آن  بار  آخرین 
رخ داد. وی اضافه کرد: در فرونشست اخیر محله 
قپان شهر فراغی چهار خانه دچار خسارت شد که 
برپایی  با  نفر از ساکنان آن توسط هلال احمر   ۱۶
چهار تخته چادر اسکان یافتند. شیبک بابیان اینکه 
به  والور(  چراغ  و  موکت  )پتو،  زندگی  اولیه  وسایل 
داد:  ادامه  است،  شده  داده  آسیب دیده  خانواده های 
برای رفع تهدید خطر رانش و فرونشست زمین در 
با  انجام شود. وی  تمهیدات لازم  باید  فراغی  شهر 
فراغی گفت:  فرونشست سال ۱۳۹۴ شهر  یادآوری 
در آن زمان پرداخت ۱۲۰ میلیارد ریال برای ساخت 
این  پایین دست  تا  بالادست  از  آب  هدایت  کانال 
شهر مصوب شد. فرماندار کلاله افزود: از آن زمان 
تاکنون اعتباری در این خصوص داده نشد و اکنون 
شهرداری فراغی به سبب نداشتن توان مالی مناسب 
قادر به انجام این پروژه نیست. شیبک اضافه کرد: 
و  رانش  خطر  معرض  در  اهالی  جابجایی  برای 
یک  فراغی  شهر  محله  سه  در  زمین  فرونشست 
پیش بینی  هکتار  هفت  مساحت  به  زمین  قطعه 
شود.  انجام  آن  زیرساختی  مقدمات  باید  که  شده 
وی ادامه داد: تلاش داریم بخشی از اعتبارات مورد 
فراغی  شهر  در  زمین  فرونشست  خطر  رفع  نیاز 
کانال هدایت آب  سطحی  از جمله ساخت  کلاله 
کنیم.  تامین  و کشور  استان  منابع شهرستان،  از  را 

عضو شورای شهر گرگان:

 شهرداری بنگاه خیریه نیست

عضو شورای اسلامی شهر گرگان با گلایه از تعداد 
افراد،  به  مالی  کمک  برای  شهرداری  تقاضای  بالای 
برنامه های مذهبی و تیم های ورزشی گفت: شهرداری 
مالی  حمایتی  نهاد  و  خیریه  بنگاه  شهر  شورای  و 
نیست. به گزارش روابط عمومی،  ابوالفضل تجری در 
جلسه شنبه شب شورای اسلامی شهر گرگان با انتقاد 
از فرستادن لوایح شهرداری به شورای شهر با موضوع 
کمک  مالی اظهار کرد: شورا و شهرداری می تواند از 
افراد نیازمند و برنامه های گوناگون پشتیبانی کند اما 
و  اصلی شورا  از وظایف  را  ما  آن،  انجام همیشگی 
این  بالای  تعداد  افزود:  تجری  شهرداری دور می کند. 
افراد و گروه های مختلف،  به حدی است که  لوایح 
حمایت شورا و شهرداری را وظیفه می دانند. وی ادامه 

هیات های  حتی  و  مذهبی  هیات های  برخی  داد: 
ناراحت  لوایح  رد  علت  به  شورا  اعضای  از  ورزشی 
هستند. عضو شورای اسلامی شهر گرگان اضافه کرد: 
کمک به هیات های مذهبی باید مانند آیین نامه کمک 
به قهرمانان و مدال آوران و هیات های ورزشی تنظیم 
شود و شهردار هم باید لوایحی که در راستای ماموریت  
و وظایف شهرداری است را به شورای شهر بفرستد. وی 
بیان کرد:  شورای شهر مصوبه ای برای کمک به مساجد 
گرگان داشت اما هنوز خیلی از مساجد مبلغ مورد نظر 
را دریافت نکردند. رییس شورای اسلامی شهر گرگان 
هم گفت: با تغییر و جابجایی برخی مدیران شهرداری، 
شاهد سرعت و پیشرفت در پروژه های عمرانی شهری 
برای  نباید  کرد:  اظهار  آقاملایی  حمیدرضا  هستیم. 
زیادی  وقت  مالی  مساعدت های  و  حمایتی  لوایح 
صرف شود. وی گفت: بهتر است برای استفاده بهینه 
از وقت شورا، لوایح دوفوریتی قبل از طرح در صحن 
علنی، به کمیسیون های مربوطه برود. آقاملایی بیان کرد: 
تمرکز خود را برای کارهای عمرانی و خدمت به مردم 
و برقراری عدالت در نقاط مختلف شهر بگذاریم و اگر 
اندک اختلافی هم وجود دارد، در مسیر رشد و توسعه 
گرگان، تدبیر و مدیریت کنیم. براساس این گزارش 
اعضای شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه خود با 
لوایح کمک ۱۵ میلیارد ریالی به پیاده روی همگانی ۹ 
آذر، تجهیز ۱۰ میلیارد ریالی سالن لاله پارک چاله باغ 
هفت  مساعدت  ژیمناستیک،  تجهیزات  به  گرگان 
میلیارد ریالی برای اعزام کاروان راهیان نور دانش آموزی، 
مساعدت مالی سه میلیارد ریالی به هیات فاطمیون 
از  میزبانی  برای  استان  کشتی  هیات  به  کمک  و 
رقابت های کشتی انتخابی تیم ملی موافقت کردند.
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داستان کوتاه
 

دو مَرگَن

احمد سوسرایی، آزادشهر

   داروگ ها بی وقفه می خوانند. گله ای ابرِ سیاه و تیره 
دریایی  پای مان  زیر  است.  پوشانده  را  آسمان  پهنای 
سیفی؛  سمت  می گردم  بر  دوباره  می زند.  موج  مه  از 
پای  و  است  نشسته  آتش  کَلهِ ی  دور  همچنان  او 
آتش؛  پهلوی  می نشینم  است.  کرده  دراز  را  راستش 
مشغول باز کردن قوطی های کنسرو می شوم. می گویم:
»این ولقازا که بخونن پشت بندش باران شُرهِ مُکُنه. بوَین 

آسمان رِ چی سیاه شده! «
نگرانی  ذره ای  می کنم؛  نگاه  سیفی  به  چشمی  زیر 
خوب  که  حالا  نیست.  پیدا  چهره اش  حالت  در 
و  کشیده  چانه ی  و  دراز  دماغ  می کنم،  نگاهش 
و  درشت  چشم های  با  تناسبی  هیچ  استخوانی اش، 
می گذارم. را جلویش  باز شده  قوطی  ندارد.  خرمای اش 
»اگه امرو هم دست خالی وا گَردیم، زالی کار رِ از ما 

می گیره می ده به مَرگَنای دیگه.«
به حرفم پوزخند می زند، سیفی. آرام، انگار که با خودش 

است، می گوید:  
»مَرگنای دیگه تُخم این کار رِ ندارن.«

 بعد دستش را بالا می آورد و قاشق پُر از لوبیا را توی 
دهانش می چپاند. با قاشق، لوبیاها را هم می زنم و می گویم:
داود  و  شیره ای  حبیب  پیش  هفته ی  »خودم 
بارا  مُکُنی  خیال  دیدم.  زالی  مَلّه  میان  رِ  خارکوهی 
» بقِاپنَ!  ما  از  رِ  کار  که  این  بارا  دبَودن؟  اونجِه  چی 

سیفی با گوشه ی خالی دهانش می گوید:
»زالی به اون دوتا چُلمَنگ اعتماد نمُکُنه.«

لقمه ی توی دهانش را قورت می دهد و در ادامه می گوید: 
»ما این یه سال کم باراش ندوییدیم!«

می گویم:
»قرار ما جمعه روز بود. امِرو سه شنبه اس و از قرار، چار روز مُگذرهِ.«
سیفی کلاه پشمیش را اندکی پس می زند و پیشانیش را 

می خاراند. می گوید:
»خیال مُکُنی پیدا کردنش مثل اوُ خوردنه؟ اون بی پییَر 
ِنقد این ور و اون ور مُدووانتِ تا  ا اگه بفهمه دنبالشی، 
خسته ت کنه. بعد که بدِی خسته شدی و مخوای وا 
بفِتی دنِبالش.« باز  تا  بدی، یه چُسِه خودی نشان مدهِ 

کلاهش را روی پیشانی می کشد و می گوید: 
»تازه شَم؛ تهِ فکر مُکُنی اگه پیداش مکِردیم، متِانستیم 
کاری بکنیم؟ طبری و اون رفیقش که شبیه احمقایهِ، این 
چند روزه همه ش این دور و ور موس موس مکَِردن. با 

اولین شلیک رو سرِ ما هوار می شُدن.«
لحظه ای سکوت می کند و بعد انگار که چیز تازه ای به 

ذهنش خطور کرده باشد، می گوید: 
»دروغ نگم یه نفر رفته پیش شان و زیراب ما رِ زده. شایدم 

کار همون دوتا چُلمَنگ بوده. ها؟«
دوباره زیر چشمی نگاهش می کنم. او همچنان می لمُباند 

و حرف می زند:
 »طبری بِی شرف مثلِ سگ شکاری ممِانهِ. هر کِجه باشی 

بوتِ میگیره، میآد سراغت.«
از پشت سرمان نَرمه باد سردی می آید. ابرها کیپ تا کیپ 
آسمان را پوشانده اند. تاریکی شان روی سرمان سایه انداخته 
است. مهِ پای دره خودش را تا بالای تپه رسانده است و 
همین طور دارد خودش را می کشاند بالاتر. مه، مثل موج 
آبی که به هوا برخاسته باشد، یک باره سر ریز می کند توی 
جنگل. وسایل مان را همان جور ناشُور می چپانیم توی 
کوله هامان. تفنگ ها را به دوش می اندازیم و راهی می شویم. 

هنوز خیلی پیش نرفته ایم که مهِ مثل ابری سخاوتمند 
در بَر می گیردمان. سیفی نقطه ای سیاه و متحرک شده 
است که به سختی می بینمش. لحظه ای از نگاهم محو 
مواظب  می گوید  که  می شنوم  را  صدایش  اما  می شود، 
جلوی پایم باشم. دست به شاخه های سرد درختچه های 
کونوس و ولَیک می گیرم و از شیب تند، پائین می خزم. 
قطره ای گونه ام را لمس می کند. باز هم قطره ای دیگر و 
باز هم قطره ای دیگر...؛ به رفتن ادامه می دهیم. حالا وارد 
جنگل شده ایم و آهسته و بی صدا پیش می رویم. این 
جای جنگل هنوز به تصرف مه در نیامده است. سیفی 
ناگهان می ایستد. روی یک پا چمباتمه می زند و می گوید: 

» تازه هَستهِ. مطمئنم این جه بوده.«
برمی گردد و از روی شانه چپ نگاهم می کند. 

»قشِنگ معلومه حسابی پَروار شده. بریم عقبِ..« 
می پرم توی حرفش؛ می گویم:

»این یکی باشه بارا بعد.« 
  سیفی بلند می شود. با نوک چکمه به مدفوعِ سیاه و پر 
از دانه ی ازگیلِ وحشی تلنگر می زند. از این که برخلاف 
میلش حرفی زده ام، به تلِنِگش برخورده است. تفنگش 
می گوید: دل خوری  با  و  می کند  دست  به  دست  را 
» این خرسه حَیفه. ما نریم عقبش، یه مرگن دیِگه دخَلشِ میآره.«
تفنگم را دوش به دوش می کنم و از کنار سیفی ردَ می شوم.
در جنگل تیره و مه آلود، همچنان به راه مان ادامه می دهیم. 
چیزیی نمی گذرد که سیفی از من پیشی می گیرد. چند قدمی 
که پیش می رود، دوباره می ایستد. او، جنگل را مثل کف دست 
بلد است. کوچک ترین صداها را می شناسد و می داند مربوط 
به کدام حیوان است. صدایش را تا حد نجوا پایین می آورد.  

»درست همین جِه بود. نه؟«
سرم را نزدیک شانه اش می برم. 

»تهِ مطمئنی.. « توی حرفم می آید. » ارَهِ؛ همین جِه بود که 
دخَلِ غلامعلی رِ بیارد! « 

سر می چرخانم به دور و بر. اما فقط اشباح تیره ی تنه ی 
درختان را می بینم. تصویر چهره ی غلامعلی در نظرم جان 
می گیرد. می بینمش که روی زمین به پشت افتاده و سر 
و صورت و دندان هایش خونین و مالین است. نیمی از 
پوست صورتش کَنده شده و چشم های وق زده اش از 
حدقه بیرون جسته اند. غلامعلی یک مَرگَن تمام عیار 
بود. تا زنده بود زالی به هیچ مرگن دیگری کار نمی سپرد.
»غلامعلی واقعا رو دست نداشت. اما اون بی پییَر همیشه 
چند قدم از غلامعلی پیش تر بود. درست مث الانِ ما. 
خیال مُکُنی مرگنای دیگه بارا چی ازش دوری مُکُنن؟ 
نیآمده.« لنِگِه ش  جنگل  این  تُو  که  حقه بازیه  یه  اون 
لابلای  از  می افتد.  راه  دوباره  و  می گوید  را  این  سیفی 
می گردانم.   چشم  بر  و  دور  به  مه اندود،  درختانِ  تنه ی 
پرنده ای بالای سرمان بال بال می زند و "قیه" می کشد. 
سیفی  می خندد.  دوی مان  هر  ریش  به  دارد  گویی 
خاطرات  انگار  می ایستد.  دوباره  نشده،  دور  قدم  چند 
می خورد. چرخ وا چرخ  سرش  توی  مدام  گذشته  تلخ 
»ورزا گُو منِ پائین تر از این جِه دریده بود. درست رو یالِ لمَبو.«
تفنگ توی مشتش را کمی بالا می آورد، و به جایی در 
شانه اش  روی  دست  دلداری  به  می کند.  اشاره  دورها  آن 
می گذارم و از کنارش رد می شوم. همین طور که پشت 
سرم می آید مثل زن بچه مرده ای که یاد بچه ی مُرده اش 
افتاده باشد، با خودش واگویه می کند. » کوهان داشت مثِ 
شتر. شاخایی داشت به چه تیزی؛ تو بگو چاقوی شکاری. 
« من همین طور مه را می شکافم و جلو می روم. ناگهان 
توده ای حجیم و سیاه که قد بلندی هم دارد، جلو رویم 
سبز می شود. خیره اش می شوم؛ هیچ نمی جنبد. شاید 
خرسی است که روی دو پا ایستاده. تفنگم را به حالت 
آماده توی مشت می گیرم. منتظر می مانم. توده سیاه حرکت 
می کند و در میان مه گم می شود. سیفی که تازه شستش 
خبر دار شده، سرتکان می دهد که از جایم جُنب نخورم. 
چیزیی دیده نیست، اما سر و صدای شکستن سَر شاخه ها 
را می شنوم. صدا هر لحظه دور و دورتر می شود. لحظه ای 
می رود  جلوتر  که  قدمی  چند  می افتد.  راه  سیفی  بعد 
توی مه گم می شود. کمی صبر می کنم بعد به دنبال 
سیفی راه می افتم. سیفی نزدیک درختی ایستاده است و 
به آن نگاه می کند. جلوتر که می روم سر بر می گرداند.
بوَین  چله.  و  چاق  نرِ  یه  بود.  درست  »حدسم 
شکانده!« چطوری  رِ  کلفتی  و  کَت  این  به  شاخه های 

از کنارم رد می شود.
 »واقعنی حَیفه.«

در شلوغی  را  مادرش  می ترسد  که  بچه ای  پسر  مثل   
بازار گم کند، راه می افتم دنبالش. می روم و گاه به گاه به 
پشتِ سرم نگاه می کنم. دوباره صدای بال کوبیدن همان 
پرنده از بالای سرمان بلند می شود. انگار در تعقیب مان 
است. سرازیر می کنیم توی دره ای که هنوز دست مه به 
کنار  دره،  ته  می بارد.  سبک  و  ریز  باران  نرسیده.  آن جا 
پیشانی  به  انگشت  سیفی،  می ایستیم.  نازکی  جوی 
خیسش می کشد، بعد مثل آن که چیز نجسی به نوک 
می تکاندش.  هوا  در  محکم  باشد،  چسبیده  انگشتش 

می پرسم: 
»اگر افراتخته پیداش نکِردیم، چی؟«

سیفی تفنگش را به تنه ی درختی تکیه داده است و 
خودش پای جوی آب نشسته، قمقمه اش را پُر می کند. 

بی آن که نگاهم کند، می گوید:
»تهِ مث این که به من اعتماد نداری، ها؟«

سیفی از پای جوی آب بلند می شود و در قمقمه اش را 
می بندد. من راه می افتم تا از شیب دره بالا بروم. نفس زنان بالا 
می روم که صدای سیفی را می شنوم. می ایستم. سیفی، ده یازده 
قدم پایین تر از من ایستاده. با دست به چپ اشاره می کند.

»بیا از این ورَ بریم.«
می گویم:

»پس افرا تخته چی؟«
می گوید:

»آخه الخان که خوب فکر مُکُنم، مَوینم باید جا دیگه ای رفته باشه.« 
با بدگمانی می پرسم:

»تا الخان که همه ش مُگُفتی بریم افرا تخته! یَهو چی شد 
تغیر رای بدادی؟«

سیفی قمقمه اش را بغل کوله اش جا می دهد. می گوید:
»مگه نمِدانی اون یَه  جا بند نمِِشه! الان این جِه هَستهِ، یه 

دیَقه بعد، اون بَرِ جنگل.«
می گویم:

»مگه موری چوپان نگفت دینه یه دانه از سگاشِ مازو 
دیگه.« بوده  خودش  کار  حتما  خُب؛  کرده؟  گُم  تخته 
می گوید: و  می اندازد  پشتش  به  را  کوله اش  سیفی 
»ممکنه از دینهِ تا الخان صدجا رفته باشه. شایدم رفته باشه پامازو.«

این را می گوید و راه می افتد. دو به شکّم، اما چاره ای نیست. 
باید به حرفش اعتماد کنم. هرچه نباشد او چند صباحی 
با غلامعلی دمخور بوده و راه و بی راه این جنگل را بهتر 
از هرکس دیگری می شناسد. می پیچم به چپ و دنبال 
سیفی راه می افتم. لوله ی تفنگ به اندازه ی یک سر و گردن 
از شانه اش بالاتر است. هرچند که هفتاد و خورده ای سن 
دارد، اما همچون یک نوجوان مغرور، چُست و چابک است. 
 باران حالا شدت گرفته و درشت تر می بارد. آسمان چند بار 
به خود می پیچد و می غرد. تا برسیم به بالای یال، نفسم 
می بُرد. می ایستم تا نفسی چاق کنم. سیفی به خاطر من 
ایستاده. کلاهش را تا زیر گوش ها پایین کشیده. من هم 
سردم است ولی کلاه به سر ندارم و موهای سرم خیس 
شده، چسبیده به پیشانی ام. نوک گوش هام از سرما زقُ زقُ 
می کند. سیفی به جایی نامعلوم زل زده. سر می چرخاند به 
چپ و راست. دوباره به جلو نگاه می کند. بلاخره می گوید: 
» به گمانم اون جلوتر باید صخره ای، چیزیی باشه. بریم 

داخلش پناه بیگیریم.«
درشت  قطرات  می غرد.  دوباره  و  می زند  برق  آسمان 
باران از نوک برگ ها به سر و روی مان می چکد. دست 
سیفی  می گیرم.  را  آب  و خیسی  می کشم  به صورتم 
راه می افتد. آن جلو، سنگ بزرگ خزه پوشی از لابه لای 
خودمان  می دویم.  بی معطلی  است.  پیدا  درختان  تنه ی 
را  تفنگ های مان  توی حفره ی صخره جا می کنیم.  را 
می گذاریم زمین، پایین پاهای مان. به قطرات درشت باران 
که شلاقی می بارد، نگاه می کنیم. این جا گرم و ساکت 
است، اما آن بیرون، بالای سرمان، سر و صدا زیاد است. 
باد و باران با سرشاخه ی درختان در جدالند. دست به سر 
و صورت خیسم می کشم و با اوقات تلخی می گویم:

 »هَی ریدم به این شانس! « 
سیفی در میان تک سرفه های ممتدش می گوید:

»یکم حوصله کن. الخان بند میآ.«  
پنهان است،  نظر  از  به آسمانی که   گردن می کشد و 
نگاه می کند. سرشاخه های انبوه و درَهم، حائل بین ما و 
آسمان اند. سیفی کلاه خیسش را از سر بر می دارد و به 
کف دست می کوبد. از میانه ی سر تا بالای پیشانی، جای 
زخم کهنه ی گل درشتی پیدا است. آرام با سرانگشت جای 
زخم را می خاراند. با لبخندی که به لب دارد، می گوید:

 »اون روز خوب شانس بیاردم؛ نه؟!«
می گوید: طلبکارانه  و  جدی  این بار  و  می کند  نگاهم 
»وختی بالا سر غلامعلی بود، تهِ متانستی دخلشِ بیاری!«
سر به زیر می اندازم و با گوشه ی آستین قنداقِ تفنکم را 

خشک می کنم.
می گویم:

برِفت.« بدِیدی. تیر در کردم، ولی به خطا  »خودت که 
می شود. کلاهش  با  کردن  بازی  مشغول  سیفی 
»اگه بازم تیرت به خطا مِرفَت، من الخان پهلو غلامعلی دراز بودم.«
 می خواهم بحث را عوض کنم. به بیرون خیره می شوم و می گویم:

»نگفتم باران مُبارهِ!«
سیفی می گوید:

»شهریورماه همش همینه. یَهو باران میگیره، دو ثانیه بعد 
مَوینی افَتو میاندو آسمان سَبزه.«

هر دو، برای این که راحت باشیم زانوهای مان را توی سینه 
جمع کرده ایم. سیفی دستش را توی کلاهش کرده، با آن 
بازی بازی می کند. من چانه ام را گذاشته ام روی قُبه ی زانوها 
و به بارانی که حالا دمُ اسبی می بارد، نگاه می کنم. می گویم:
»اگه مذِاشتی، سگم رِ با خودم آورده بودم. اون بی پییَر دیوانه ی سگه. «
»سگ تهِ چَموشه، به کارِ ما نمیآ. سرخُردترین چیزا 

ونَگ ونَگش راست مشِه.«
سیفی یک باره دست از بازی با کلاهش بر می دارد. 

فسِ و فسِ کنان چیزیی را توی هوا بو می کشد. رو به من 
می کند و می گوید:

»تهِ هم بو رِ حس مُکُنی؟«
 من دماغم از سرما کیپ  تا  کیپ گرفته. سر تکان می دهم 
که بویی نمی شنوم. سیفی کلاهش را به سر می گذارد 
زیر  تمام قد  بیرون،  می دارد.  بر  زمین  از  را  تفنگش  و 
باران می ایستد. آشفته حال به دور و بر نگاه می اندازد. 
تفنگش را به حالت آماده می گیرد. عقب عقب می رود و 
اندکی بعد، بی حرکت می ایستد. با اشاره ی دست به من 
می فهماند که هوشیار باشم. خودش را آهسته به پشت 
تنه ی درخت افرایی می کشاند و کمین می کند. من به 
بیرون سرک می کشم؛ چپ و راستم را می پایم. نگاهم 
به لاشه ی سفید سگی نیم خورده می افتد که چند متر 
پایین تر، روی زمین افتاده. سیفی با اشاره ی دست از من 
می خواهد شش دانگ حواسم به او باشد. بعد خودش با 
احتیاط از پشت تنه ی درخت بیرون می آید. من با اشاره ی 
چشم و ابَرو می پرسم چه شده است؟ سیفی در جواب، 
انگشت اشاره اش را روی دماغ و دهانش می گذارد. از حفره 
بیرون می آیم. یک چشمم به سیفی  است و چشم دیگرم 
به بالای صخره. حیوان، یک باره مثل جن ظاهر می شود. 
مسحورش می شوم؛ جثه ای بزرگ و بدنی عضلانی؛ سری 
پهن و دست و پایی کوتاه با پنجه های محکم و قوی 
دارد. در چشم برهم زدنی خودش را از صخره به پایین 
می رساند. هول زده تیری در می کنم. تیرم به خطا می رود. 
سیفی با دهان باز محو تماشای حیوان شده. حتما منتظر 
است نزدیک تر شود، بعد تیر درَ  کند. حیوان، دمُ بلند و 
درازش را مثل شلاق توی هوا می گرداند و خیز بلندی به 
سمت سیفی بر می دارد. در کسری از ثانیه پشتِ سیفی 
را به زمین می خواباند و او را مثل کلافی نخی، رو به 
پایین می غلتاند. این بار سر حیوان را نشانه می روم، اما 
تیر در نمی کنم. سیفی زیر چنگال های حیوان غرق در 
خون شده. با فریاد از من می خواهد تیر در کنم. لحظاتی 
بعد؛ داد و هوار سیفی که می خوابد، حیوان متوجه من 
می دهد.  نشانم  را  خونینش  نیش  دندان های  می شود. 
خیز بر می دارد و از شیب بالا می آید. چند قدمی من 
که می رسد، ماشه را می چکانم. گلوله درست به وسط 
جمجمه اش می نشیند. نقش زمین می شود و از شیب، 
فرو می غلتد. دستپاچه، تفنگم را دوباره پُر می کنم و منتظر 
می مانم. دقایقی می گذرد و اوضاع را که آرام و به سامان 
می بینم، سر وقتِ سیفی می روم. بالا سرش می ایستم و 
انگاری غلامعلی را می بینم که جلو  رویم طاقباز افتاده. سر 
و صورتش خونین و مالین است و دست هایش به دو 
طرف باز است. از خرخره ی گلویش خون می جوشد. با 
دهان باز و حدقه های بیرون جسته، نگاهم می کند. تفنگم 
را دست به دست می کنم و سراغ لاشه ی بی جانِ پلنگ 
می روم. حالا که سیفی مُرده خیالم از همه ی جهات آسوده 
است. با خود می اندیشم، چشم زالی که به پلنگ بیفتد، 
می گذارد!  مرگن های جدیدش  سردسته ی  را  من  یقینا 

* مَرگَن: تیرانداز ماهر، ریشه ترکمنی دارد. 
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شعر گلستان

4 غزل از حمید عرب عامری

)1(
ویران کن وبگذار که ویرانه بماند

ازقصه ی تو غصه ی جانانه بماند!
از روی سرم ردشو و نگذار پس ازتو
جز خاطره ی موی توبرشانه بماند!

ازپشت همین پنجره ی بسته گذر کن...
تا عطر قدم های تو درخانه بماند!

حیرانی محض است نصیب همه مرغان
تاگوشه ی لبهای تو این دانه بماند!

آنسوی زمین خنده به لب های توآمد
باعث شده این سو گل وگلخانه بماند

بایاد تو عشق است که این شاعرمجنون
دیوانه ی دیوانه ی دیوانه بماند

)2(
بی تو از دست اگر رفته قرارم چه کنم!
ابرم و تشنه و غمناک، نبارم چه کنم!؟

به تماشای نگاه تو جهانی مشغول 
من نیفتد به تو این بار گذارم چه کنم!؟

بی تو حیرانی و آوارگی و مجنونی ست
بی تو صدها گره افتاده به کارم چه کنم؟
یاد باد آن که بر آن سینه سری رامم بود!

سر به هر کوی و بیابان نگذارم چه کنم!؟
پیش پای تو اگر از تو خبر آوردند

با دو صد شوق اگر جان نسپارم چه کنم؟

)3(
زمانه خواست که ویران و در به در باشم!

همیشه مثل نسیمي که در سفر باشم!
زمانه خواست تو درآسمان برقصي و من

نگاه هاي غم انگیز شعله ور باشم!
به هر مسیر و به هر کوچه سنگ ها بخورم
زمانه خواست... که در معرض خطر باشم!
ولي چه مي شود!؟ این عادت زمانه ماست
که من ؛ کنار تو... از تو... غریب تر باشم.

زمانه مي رود و مي رسي تو در من و بعد
نمي شود که من آن عاشق آن پسر باشم!
براي این که گذشته است سال ها از من

و باید این که براي کسي پدر باشم!
گذشته از دل من، پیرم و نمي خواهم
گوزن عاشق این کوه و این کمر باشم!

برو سراغ غزل هاي تازه تر بانو !
اگرچه آه اگرچه ... ولي اگر _ باشم

)4(
بی تو احوالم پریشان است، می دانی خودت!
خانه ام دلگیرِ باران است، می دانی خودت! 

اشک از هرگوشه ی دیوار بالا می رود
عشق در آیینه پنهان است، می دانی خودت! 
از من و دلبستگی هایم به آسانی گذشت...

باخودم گفتم  پشیمان است؛ می دانی خودت! 
مثل یک  گنجشک ِ تنها ترس دارم، کیست این!؟
یک نفر پشت درختان است، می دانی خودت! 
دست هایت را نگیرد ! من خودم  را  می کشم !

این جسد از کیست!؟ بی جان است، 
می دانی خودت! 

یک  نفر تیری رها کرد و دلی را کشت و رفت
مثل تو او نیز دیوانه ست می دانی خودت! 

رفتی و عطر در آغوش تو بودن هم  پرید
یخ زدم اینجا زمستان است، می دانی خودت!

چند شعر از عباس فرهادی

ابلیس۱
ابلیس!   دمت گرم،  مرا   سجده  نکردی

بر    آدمِ    ولگرد،   سرافکنده    نکردی
تا  مثلِ  ملایک  که عَرقَکرده ی  شرمند،
بر سجده ی بیهوده ی خود خنده نکردی

گرگان13۸1

ایران خانم
اگرچه کشورم پهناور است و نامِ زن دارد،

زنِ ایرانی اما سهمِ کم از این وطن دارد
چنان فرزند را در گور کردن افتخارِ ماست،
که هر قاتل به بازویش نشان از تهَمتَن دارد

تعجّب می کنم از اینکه نامش گوش ماهی شد،
به جای گوش امّا حرف هایی در دهن دارد

فقط پایِ درختم زخمیِ خشمِ تبر/زین نیست
تبر هم درددِل هایی از این هیزمشکن دارد
سوالی دارم از حلوافروشِ شهر می پرسم:

چرا حتّی شکر در این وطن طعمِ لجن دارد!؟ 
چرا  حتّی  لباسِ  نوعروسانِ  بزَکَ کرده،

به دستِ ساقدوشِ حجله ها بویِ کفن دارد!؟
هزاران شعرِ نو در پایِ عشقم ریختم اما

چه لذت ها که چشمش از همان شعرِ کهن دارد!
شبِ جنگل رسید و خانه ام ابری ست، شاید هم

زنِ  زیبایِ  شعرم  ماه  را  در  پیرهن  دارد!
تهران13۹۷

وَ....
وَ بوسه-سایه ی هررخَتخواب-شعله کشید

پتوی حادثه ها با سراب شعله کشید
زنی چکید در آدینه های دامنْ چاک،

سکوتِ سجده یِ ابروخَراب شعله کشید
وَ لایه  لایه هوس شد شکافِ ابری تا

سه نقطه هایِ نفسگیرِ خواب شعله کشید
فشرد پرده ی آیینه از حرارتِ دست

که سینه ریزِ عرق در حباب شعله کشید
وَ هرستاره ی دنباله دارِ بی بدنی

در این قلمزنِ فنجانِ آب شعله کشید
حراجِ میوه ی حواّ که روزنامه نوشت:

ابولهب-زنِ گیسوطناب-شعله کشید
وَ آفتاب که با سینه خیز دوش گرفت 

پلِ صراطِ تنش بی حجاب شعله کشید
به نامِ تازه ی هی چیزِ سین.حِ.ابنِ رسول

که نسترن-گلِ زرد-از شراب شعله کشید
وَ  زن که آخرِ پاییز ماجرایی شد

رسید و از لبِ گیلاسِ ناب شعله کشید
گرگان13۸4

ای جان!
موی مردانه ات مرا کشته،
نکند تو قلندری بلدی!؟

همه دنبالِ زندگی هستند،
تو فقط فنّ دلبری بلدی

گرگان۹۷

شیطان کوه:
مردگان در خواب

                     هرشب،
سالگردِ مرگشان را

                    جشن می گیرند....
لاهیجان۱۳۷۷ 

رختخوابِ شب
                 بی زیرانداز،

صبح
              گل های مچاله ی قالی...

گرگان13۸4

فرد۱
هرجا خیانتی به تو می خواستم کنم

در من، زنی شکسته فقط جیغ می کشید
کتول13۹۸

فرد2
عشقمان انگار در دانشکده لو رفته است

بچه های انجمن - چپ چپ - نگاهم می کنند
آق قلا۱۳۹۴

3 شعر از عیسی آزاد

)1(
ایشت ...هی ...هی ...هی باتوام هی ...

بیا ...بیا ...بیادنبالم باشه بیا 
این بیچاره کوره ..کوره ...هه کوره 

باشه خودم میام 
هه  هه هه ها ها ها ها

لا الاالله کوره . کوره 
ولش کن بابا این کوره 

لا اله الا کوره 
هی ببین منو به افق نگاه کن ..به اون بالا

مواظب باش غروب به چشمات نزنه 
زردابه های کوره رودی شگرف 

در زهراب های منتظر هوا 
برای اینکه بدانی چرا زنده ای 

کوره در باد می بلعد عجیب این خلیج متروک
در ساحل طراوت نفس را 

شیفتگی کیش در رویای کور 
شریعت محزون را در بیرقی نافراشته مدفون می کرد 

نگاه از کور چه انتظار عبس 
دریا را، جزایر را در این نگاه

از خنده آفتاب محروم 
روی پیراهن بهار، عجب عبث لبخندی

روی قامت بهار 
گلها چه نهان در کوره ها می سوزند 
گلهای سوخته پر... پر... همه پرپر 

این کوره چقدر شبیه برف می شود و می سوزد 
طفلکهای سقط شده 

آرام آرام آرام به جهان گشوده می گردند 
قسمت کودکانه آفتاب بود 

که در کوره های آدم پزی ذوب شد 
هنوز ناتمام دریا در پیراهنت به گل نشسته 

آنجا که قلبت را به ملکوت ماه دادی 
در ضیافت سوگ کوره 

از کرانه تو تا کران
تبسم معصومانه دروغ 

زهرابهای آب آتش به آب می اندازد 
عطف پیراهنت 

روی نیم رخ آفتاب
در کوره های حیرت 

در دریا به کف در ازدحام همهمه کف می زند 
هی هی باتوام! بیا بیا 
هه هه هه ها ها ها 

این بچه کوره...کوره...کوره 
الا الله اله کوره کوره 

هر دم دم به دم
کوره در کوره قطره قطره فکر آب را 

سلطنت مرگ می کند

)2(
چه شکیبانه هرس می شوم 

از تنهایی ام  
که گربه ای در آن حضور هیچ دارد 

و کلمات شورشی که مچاله ایستاده اند 
در این هیچ تنها 

پرندگانی به سودای چشم 
این معمول که ازمن شورشی تر  

سلانه سلانه به آرامش تن فروش   
و من که به حراج خود عادت 

و درختانی که با من پیاده 
و درختانی که در تو تمام 

و شهری که در دور آواز می خواند.
وتمام سمفونیهای اینجا بوی افیون  

در صورتت دو موشک منفجر نشده 
از آشویتس 

و آمدنت اتفاق پروانه 
این هجاهای تشنه تا بامداد مهرورز در من گریه 

کردند و اتفاق چشم هات 
انقلاب دائمی در متن 

این شعرهای کویری هی باریدند و هی تشنه  
و واژهای خیسی که هر روز روی بخاری  

بوی سیب می دادند
حالا در این تنهایی هیچ 

مهربان تری 
که از مدار خارج 

و هیچ گاه از مهربانی تر 
نترسیدم که هیچ در تنهایی آنفولانزا بخورد 

به باغ بگو در این برهوت در این تنها 
به جای همه جهان گریه کردم

تا مهربانی تو زیباتر گردد
این سپید تشنه تر از آب 

به صورت استغاثه 
نیمه سیب را  به پهلوی سرخ ماه می بافد 

حالا شاید 
نام کوچک این هیچ این تنها 

تو باشی 
که خواب می کند از دنیا 

بر سرزمینی که هم زیبا و هم آفتابی ست
و جهان پنجره پنجره  

فرو 
میریزد

)3(
ه

   ن
       گ
            ا

                گ
                           ا

                         م
با باران 

وای مانده های هوا
در کارناوال های هرگز 

دگردیسی هیچ 
در  بی سمت و سوی پرنده 

که شانه های جنوبش آقای جهان است 
راستی پرنده 

بی سمت و سوی 
سرخاب حیرت 

حادثه روی یخ آیا تو بودی؟
روی یخ کلمه آب بود 

شهلا ترین سبز 
سبز تر از هنگام

روی آشفتگی خاک.   برآمده 
تا جهان را روی قطراتش زندانی کند 
رقص شیطنت های باران در آغاز اول

بال پرنده آغاز دوم 
موج بیدار آغاز سوم 

با روزنامه ای روی دیوار 
حالا

هنگام 
  باران پرنده مثل تو ندارد 

کلمات شیطان و قلقلک های تنهایی 
۱۴۰۳/۶/۱۸

3 شعر از نیلوفر سلیمانی سلیم

)1(
- آقا!

لطفا دوتا قهوه یِ بی رنگ و تلخ
خودم رنگ چشم هایش 

وَ حبه یِ لب هایش را آورده ام
- آقا!

لطفا پاییز را از این کافه بیرون کن
من دیگر برگی برای ریختن

وَ بارانی برای باریدن ندارم
- آقا!

لطفا موسیقیِ سکوت بنواز
خودم غم انگیزترین آهنگ روزگارم  

- آقا!
لطفا بیا قلم و کاغذم را هم بگیر

حوصله یِ شعرهایم سَر رفته
دیگر چیزی برای نوشتن ندارم

- آقا!
ساعت چند است؟

میخواهم با اولین قطار
به سرزمین های شمالی بروم

وَ تمام احساسم را پای درختی بکارم
که سبز شود

که بلندترین درخت جهان شود
وَ بر شاخ های گوزنی تنها

نام هایمان را حک کنم
می دانم روزی دوباره
یکدیگر را می یابیم

- آقا!
لطفا بیا مرا از خواب بیدار کن...

)2(
می خواهم بی خیال شوم

روی جدول های خیابان ولی عصر راه بروم
از تجریش تا راه آهن
با چنارها حرف بزنم

و پشت هر چراغ قرمز
بر گیسوان دخترکان گل فروش

پروانه سنجاق کنم
بگذارم پرنده ای برایم فال بگیرد
و شعر بخوانم و مراقب باشم
دوست داشتنت از دهانم نیفتد
و بعد سوار قطاری خیالی شوم

به ناکجاآباد بروم
پنهان شوم

وَ عشق را پنهان کنم
وَ قلبم را...

من نه سیاست مدارم
نه قدِیس

فقط کمی دیوانه ام
که بی تو بودن را بلد نیستم

)3(
دو
رِ 

می
فا

سُل 
لا

سی
هفت بار عاشقت شده ام

وَ نتُ به نتُ تو را خوانده ام
بر آرشه ها و کِلاویه ها تو را دیده ام

وَ بر سیم های زندگی ام
با کرشمه و شور

تو را نواخته ام
قلبم را 

با آهنگ قلب تو
کوک کرده ام

و بر شاه گوشه ی دلم
تو را نشانده ام

آوایت را
پنهان  موسیقی ام  جعبه ی  در 

کرده ام
و نامت را

بر تن تمام ترانه هایم نوشته ام
من هر لحظه

تو را زمزمه می کنم
و هفت بار دیگر
عاشقت می شوم

بدون تو
تمام موسیقی ها

بی صداست...
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آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بلامعارض آقای مهدی جباری بشماره شناسنامه 
۲۲۵۶ و بشماره ملی ۲۱۲۱۷۲۲۹۶۳ صادره از گرگان فرزند علی اکبر متقاضی کلاسه پرونده 
۱۴۰۳۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۵۱۳ در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به 
مساحت ۱۰۲.۵۰ مترمربع از پلاک ۳- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش۳ حوزه ثبت ناحیه۲ 
گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 

را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۳/۰۸/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۳/۰۸/۲۸

حجت الله تجری-رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو گرگان - شناسه آگهی ۱۸۱۰۹۳۹

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بلامعارض آقای احمد مهتابی بشماره شناسنامه 
۱۰ و بشماره ملی ۲۱۲۲۱۴۳۸۹۴ صادره از گرگان فرزند محمدحسن متقاضی کلاسه پرونده 
۱۴۰۳۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۴۰۶ در ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به 
مساحت ۱۳۶.۹۶ مترمربع از پلاک ۳- اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش۳ حوزه ثبت ناحیه۲ 
گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 

را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۳/۰۸/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۳/۰۸/۲۸

حجت الله تجری-رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو گرگان - شناسه آگهی ۱۸۱۱۰۰۸

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

کلاسه  موضوع     ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ مورخ    ۱۴۰۳۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۶۷۴۶ شماره  رأی  برابر 
۱۴۰۳۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۰۴۷    هیات اول/دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات 

مالکانه بلامعارض متقاضی آقای/ خانم  عثمان تاشلی پور  فرزند  قلیچ جان  بشماره شناسنامه  
۲۳۳۰  و شماره ملی  ۲۰۳۲۰۷۹۹۳۳  در ششدانگ  یک قطعه زمین احداث بنا شده  به مساحت  
۵۴/ ۲۷۶  مترمربع  جدا شده از پلاک  شماره ۱۲۴۲۲  فرعی از ۱- اصلی  واقع در گنبدکاووس  
- خیابان  فردوسی شمالی  بخش ۱۰  حوزه  ثبت ملک گنبد  انتقال ملک مع الواسطه  از قلیچ جان  
تاشلی پور  به متقاضی داشته  و تصرفات متقاضی  نسبت به مورد تقاضا  احراز گردیده  ،  لذا به 
منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  ۱۴۰۳/۰۸/۱۲           

تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۳/۰۸/۲۸
هادی عطائی مقدم - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک  گنبدکاووس م الف ۱۱۴۳۷

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۴۰۲۶۰۳۱۲۰۱۲۰۰۲۹۰۶  مورخ  ۱۴۰۲.۱۰.۲۱   هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کلاله تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی  آقای / خانم  نورمحمد تیموری  کوهسار  
فرزند  حسن  شناسنامه شماره  ۴۸۱   کدملی   ۴۸۶۹۱۶۲۷۷۶    صادره کلاله  در ششدانگ یک 
قطعه  زمین مزروعی  به مساحت ۷۵۰۰   مترمربع مفروز و مجزا شده  از پلاک ۲۰۱-  اصلی  
واقع در اراضی  قریه آیدرویش  بخش ۹   حوزه ثبتی شهرستان  کلاله  خریداری بلاواسطه  از 
مالک رسمی  آقای/خانم  قربان گلدی  فرزند  بیرامعلی  محرز گردیده است ، لذا به منظور اطلاع 
عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۳/۰۸/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۳/۰۸/۲۸

بهمن سارلی - رئیس ثبت اسناد و املاک  کلاله م الف ۱۱۴۴۳ 

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بلامعارض خانم لیلا منتظری بشماره 
شناسنامه ۶۳۰۶ کد ملی ۲۲۶۸۸۸۱۲۵۳ صادره از علی آباد فرزند حسن متقاضی کلاسه پرونده 
۱۴۰۲۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۱۴۳۳ در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
۳۷۵۴.۵ مترمربع از پلاک ۱۱۷- اصلی واقع در اراضی مرزنکلاته بخش۳ حوزه ثبت ناحیه۲ 
گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر 

اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 

را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۳/۰۸/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

حجت الله تجری-رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو گرگان - شناسه آگهی ۱۸۱۶۸۲۹

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بلامعارض آقای موسی صانعی فر به شماره 
شناسنامه ۲۴۲۵۵ کد ملی ۲۱۲۰۲۴۲۲۸۳ صادره از گرگان فرزند محمد متقاضی کلاسه پرونده 
۱۴۰۲۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۱۴۵۳ در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
۳۷۵۱ مترمربع از پلاک ۱۱۷- اصلی واقع در اراضی مرزنکلاته بخش۳ حوزه ثبت ناحیه۲ گرگان 
طبق رای صادره حکایت از تصرفات متقاضی دارد. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر 
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست 

را به این اداره ارائه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۳/۰۸/۲۸            

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
حجت الله تجری-رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو گرگان - شناسه آگهی ۱۸۱۶۹۵۲

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۴۰۳۶۰۳۱۲۰۱۲۰۰۳۴۹۳ مورخ ۱۴۰۳.۰۸.۲۱ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کلاله تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای/خانم قادیر محمد قلیچی فرزند نظرقلیچ 
بشماره شناسنامه شماره ۳ کدملی  ۴۸۶۹۷۸۱۹۷۲ صادره کلاله در ششدانگ یک قطعه زمین  
مزروعی  به مساحت ۱۶۲۸۵ مترمربع  مفروز و مجزا شده  از پلاک ۹۶   فرعی از ۱۷۲- اصلی  
واقع در اراضی قریه  گوگجه  بخش ۹   شهرستان کلاله  خریداری از مالک رسمی آقای/خانم 
سهم مشاعی خود متقاضی محرز گردیده است، لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۳/۰۸/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۳/۰۹/۱۴

بهمن سارلی - رئیس ثبت اسناد و املاک  کلاله م الف ۱۱۶۶۳

آگهي  ثبتي
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پیش بینی برداشت 1۵۵هزار تنُ مرکبات از باغات 
گلستان  کشاورزی  جهاد  باغبانی  مدیر 
هزار  هفت  گلستانی،  باغداران  گفت: 
باغ  احداث  به  را  خود  اراضی  از  هکتار 
پیش بینی  که  دادند  اختصاص  مرکبات 
می شود، ۱۵۵ هزار تن مرکبات از سطح 
این باغات برداشت شود. به گزارش روابط 
عمومی، نویدرضا فرهانی اظهار کرد: در 
باغ  هکتار  هزار  هفت  از  بیش  استان 
پرتقال اعم از بارور و غیر بارور وجود دارد 
بندرگز،  شهرستان های  در  آن  عمده  که 
با اشاره  گرگان و کردکوی قرار دارد. وی 
شامل  گلستان  در  پرتقال  ارقام  اینکه  به 
تامسون، ناول، تاراکو، سانگین، یافا، مورو 
رس  پیش  ارقام  شامل  نارنگی  ارقام  و 
پیج  اکیتسو،  میاکاوا،  هاشیموتو،  نظیر 
از  بخشی  کرد:  بیان  است،  کلمانتین  و 
محصولات تولیدی برای تازه خوری راهی 
بازار مصرف داخل و خارج استان شده و 
مابقی در سردخانه ها و انبارهای نگهداری 

میوه دپو و به مرور تا شب عید وارد بازار 
کشاورزی  جهاد  باغبانی  مدیر  می شود. 
عملکرد  که  مطب  این  بیان  با  گلستان 
میانگین  طور  به  هکتار  هر  در  نارنگی 
۱۸ تن و پرتقال ۱۶ تن است، ادامه داد: 
برداشت نارنگی در اواخر شهریور آغاز و 

تا اواخر آبان ماه پایان می یابد و پرتقال 
اواخر  تا  و  آغاز  ماه  آبان  ابتدای  از  نیز 
دی ماه ادامه دارد. این مقام مسئول میزان 
اشتغالزایی پرتقال در فصل برداشت را به 
ازای هر هکتار ۸۰ نفر اعلام کرد و افزود: 
در فصل برداشت پرتقال اکثریت باغات 

استان گلستان با نیروی کارگر و به صورت 
دستی برداشت می شود. فرهانی با اشاره 
باغی  محصولات  قیمت گذاری  اینکه  به 
توافقی و بر اساس قانون عرضه و تقاضا 
تعیین  در  نقشی  جهادکشاورزی  و  بوده 
قیمت ها ندارد، تصریح کرد: باغدارانی که 
می خواهند محصولات خود را صادر کنند، 
مسائل فنی باغداری به خصوص رعایت 
زمان برداشت و چیدن اصولی میوه حتماً 
میوه های  فروش  زیرا  باشند  داشته  توجه 
سهولت  و  بالاتر  قیمت  با  کیفیت  با 
به  اشاره  با  وی  می شود.  انجام  بیشتری 
از ۶۰ درصد پرتقال تولیدی  اینکه بیش 
استان به صورت تازه خوری و یا نگهداری 
در انبارهای مناسب میوه برای توزیع در 
ماه های دیگر سال و  تأمین میوه در شب 
عید در استان مصرف می شود، گفت: ۴۰ 
درصد مرکبات تولیدی استان به تهران و 
می شود. صادر  کشور  استان های  دیگر 

برای
 بیست و پنج سالگی گلشن 

مهر

خبر

بازگشت هزینه گازبها
 به مشترکین کم مصرف

طرح  از  گلستان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
مشترکین  گازبهای  تخفیف  و  بخشایش 
می کنند  مشارکت  مصرف  مدیریت  در  که 
میلیارد   ۹۵ گذشته  سال  گفت:  و  خبرداد 
شد.  برگردانده  مشترکان  به  گازبها  تومان 
از  طالبی  علی  عمومی،  روابط  گزارش  به 
برگرداندن گاز بهای  برخی از مشترکین گاز 
خبرداد و اظهار کرد: در سال گذشته نود و 
که  مشترکانی  گازبهای  تومان  میلیارد  پنج 
الگوی مصرف را رعایت کرده اند، برگردانده 
شده است. وی با اشاره به اینکه امسال نیز 
این طرح اجرا و این تخفیف یا بخشودگی 
مدیریت  در  که  مشترکانی  گاز  قبض  در 
شد،  خواهد  لحاظ  کنند  مشارکت  مصرف 
استفاده درست  بهینه و  اذعان کرد: مصرف 
از نعمت طبیعی گاز از وظایف مهم مردم 
شرکت  مدیرعامل  است.  سرما  فصول  در 
بهینه سازی  اینکه  به  اشاره  با  گلستان  گاز 
امسال هم  بازسازی رایگان موتورخانه ها،  و 
در دستورکار قرار دارد، ادامه داد: سال گذشته 
نیز ۸۰۰ موتورخانه در استان بهینه سازی شده 
است. طالبی با تأکید براینکه تمام واحدهای 
باشند،  سوز  دوگانه  باید  پرمصرف  صنعتی 
تصریح کرد: همچنین مصرف گاز در ادارات 
دولتی نیز بطور جدی و دقیق پایش می شود.

تعقیب قضایی 3 مدیر در 
مینودشت
دادستان مینودشت از توقف برداشت 
شن و ماسه در سه معدن سنگ شکن 
مصوبه  راستای  در  شهرستان  این  در 
شورای حفظ حقوق بیت المال خبر 

نظارت  متولی  مدیران  گفت:  و  داد 
این بخش تحت تعقیب قضایی  در 
قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی، 
حسینی  سیدرضی  الاسلام  حجت 
اظهار کرد: این معادن بدون مجوزهای 
چای  چهل  رودخانه  بستر  از  قانونی 
شن  برداشت  حال  در  مینودشت 
که  این  بیان  با  وی  بودند.  ماسه  و 
مدیران شهرستانی دستگاه های متولی 

ماسه  و  شن  برداشت  بر  نظارت 
آب  و  صمت  جهادکشاورزی،  شامل 
قضایی  تعقیب  تحت  نیز  منطقه ای 
صورتی  در  داد:  ادامه  گرفتند،  قرار 
مدیران  این  دهد  نشان  بررسی  که 
قصور  خود  نظارتی  وظیفه  انجام  در 
آنها  برای  فعل  ترک  پرونده  کرده اند، 
رئیس  پیشتر،  شد.  خواهد  تشکیل 
جلسه  در  گلستان  دادگستری  کل 

المال  بیت  حقوق  حفظ  شورای 
را  استان  سراسر  دادستان های  استان، 
مکلف کرده بود؛ علاوه بر بررسی همه 
مجوزهای صادر شده برداشت شن و 
ماسه در استان از نظر رعایت قانون و 
مقررات صدور مجوز، محدوده و عمق 
برداشت و رعایت ملاحظات زیست 
غیرمجاز  برداشت های  محیطی، 
کنند. متوقف  نیز  را  ماسه  و  شن 
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کارشناسان و فعالان حوزه کتاب گلستان در میزگرد خبری 
ایرنا به علل کاهش سرانه مطالعه در جامعه اشاره کردند و 
معتقدند؛ گرانی کتاب، کم کاری نهادهای فرهنگ ساز به ویژه 
ضعف مدارس در نهادینه سازی فرهنگ کتابخوانی، مشکلات 
اقتصادی و کمبود وقت برای مطالعه، کتابخوانی را در جامعه 
کمرنگ کرده است. به گزارش ایرنا، مطالعه و انس با کتاب 
یکی از مولفه های مهم و تاثیرگذار در پیشرفت انسان هاست. 
هیچ فردی نمی تواند در مسیر موفقیت و ترقی علمی قدم 
بگذارد اما با کتاب و کتابخوانی بیگانه باشد. توسعه فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی پیش نیاز اصلی هر جامعه ای برای پیمودن 
پله های توسعه و پیشرفت و ورود مردم آن به دنیای مملو از 
سعادت، خردورزی و آگاهی است. با وجود آنکه همه مردم 
از فواید کتاب و کتابخوانی مطلع هستند اما این یار مهربان 
غریب  جامعه  باسواد  حتی  گوناگون  گروه های  بین  همواره 
است و کتابخوانی هر ساله روند نزولی دارد. کارشناسان مطالعه 
و توسعه فرهنگ کتابخوانی را بهترین وسیله برای دوری از 
جهل و خرافه در جامعه می دانند و معتقدند جامعه کتابخوان، 
القائات فرهنگ های بیگانه را بر نمی تابد و جوانان آن تحت 
تاثیر شبهه ها مسیر اصلی را گُم نمی کنند. در حالی که توسعه 
دایره واژگانی، بهبود و ارتقای مهارت های ارتباطی و مهارت های 
گفتاری، افزایش آگاهی انسان و بیان بهتر افکار و اندیشه ها و 
تقویت قدرت ایده پردازی و حفظ سلامت مغز تنها بخشی از 
فواید کتابخوانی است اما علل مختلف از جمله بی اطلاعی 
مردم از اهمیت مطالعه، گسترش فضای مجازی، فرهنگ سازی 
معاش،  دغدغه  و  گرانی  جامعه،  در  کتابخوانی  ضعیف 
بی توجهی دستگاه های متولی به توسعه فرهنگ کتابخوانی و 
ضعف سیستم آموزشی و توجه ناکافی به نویسندگان و ناشران 
موجب شده تا کتاب به عنوان کالای فرهنگی در جامعه ایرانی 
مهجور بماند. با توجه به فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی و 
اهمیت مطالعه، خبرنگار ایرنا میزگردی را با حضور »سیدجمال 
حسینی« کتابخوان نمونه گلستان، »سارا خواجه« کارشناس 
صدیقه  »سیده  گلستان،  استان  عمومی  کتابخانه  فرهنگی 
دولت آبادی« کتابدار بخش کودک کتابخانه میرفندرسکی و 
»حسین پایین محلی« کارشناس منابع اداره کل کتابخانه های 
عمومی گلستان برگزار کرده و علل کاهش سرانه مطالعه در 
جامعه و راه های بهبود آن را از نگاه کارشناسی واکاوی و بررسی 

کرده است.

به نظر شما چرا سرانه مطالعه در جامعه پایین 
است؟

پایین محلی: در بخش سرانه مطالعه، گزارشی از سوی شورای 
فرهنگ عمومی کشور در سال ۱۳۹۰ ارائه شد که سرانه استان 
گلستان ۸۰ دقیقه مطالعه است اما عده ای این آمار را تکذیب 
با  دقیقه  این ۸۰  معتقدند  و  تایید می کنند  دیگر  برخی  و 
احتساب مطالعه کتاب های درسی و آمادگی برای آزمون های 
مختلف استخدامی است. مطالعه شرط لازم است اما کافی 
نیست. اینکه صرفا به دنبال بالا رفتن سرانه مطالعه باشیم 
ارزش محسوب نمی شود بلکه این خواندن باید نمود بیرونی 

داشته باشد.
حسینی: ریشه اصلی در افزایش سرانه مطالعه به آموزش و 
پرورش برمی گردد. معلمان مدارس و امور تربیتی و پرورشی 
برای رونق کتابخوانی در جامعه به ویژه بین دانش آموزان نقش 
به سزایی دارند. کاش در گذشته نظام آموزش و پرورش ما به 
صورت یک طرفه نبود معمولا معلمان مطالب کتاب درسی را در 
قالب محفوظات به دانش آموزان ارائه می کردند و دانش آموزان 
برای  انگیزه ای  و  می کردند  به صورت یک طرفه گوش  نیز 
دخیل شدن دانش آموز در یادگیری وجود نداشت. از سویی 
دیگر فضای مجازی یک سم برای کتابخوانی جوانان است 
طوری که اگر بهترین امکانات را برای آنان فراهم کنیم باز هم 
از این فضا دست نمی کشند و معضل اصلی این فضا، به هدر 

رفتن وقت گرانبهای نوجوانان و جوانان است.
بسیار  مطالعه  سرانه  افزایش  در  خانواده ها  نقش  خواجه: 
تاثیرگذار است. وقتی خانواده به همراه کودک خود وارد فضای 
کتابخانه شده و با این فضا و همچنین کتابخوانی آشنا شود 
کودک نیز به کتابخوانی علاقه مند می شود در واقع گام اساسی 
برای داشتن کودک و نوجوان کتابخوان، داشتن والد کتابخوان 
است.افزون بر تاثیرگذاری نهاد خانواده، آموزش و پرورش نقش 
رسانه ها، در دسترس پذیری کتاب از دیگر عللی است که در 

افزایش سرانه مطالعه تاثیرگذار است.

به نظر شما کمبود کتابخانه های عمومی، چه 
تاثیری در پایین بودن سرانه مطالعه دارد؟

برای  تسهیل کنندگی  و  رفاهی  نقش  کتابخانه  حسینی: 
کتابخوانی دارد نه نقش هدایت کنندگی. اگر عضو کتابخانه 
نبودم سالانه بیش از ۲۰ میلیون ریال باید برای خرید کتاب 
کتابخانه های  رفاهی  امور  و  تسهیلات  اما  می کردم  هزینه 
عمومی این فرصت را در اختیار مردم داده تا سالانه به ده ها تا 
صدها کتاب دسترسی داشته و با مطالعه آن سطح معلومات 

خود را بالا ببرند. 
خواجه: اولین مولفه برای افزایش سرانه مطالعه، در دسترس پذیر 
بودن سرانه مطالعه است. نهاد کتابخانه ها در سال های اخیر 
روند رو به رشدی داشته و تلاش کرده در همه زمینه ها سلیقه 
مخاطب را بسنجد و در عمل به کار بگیرد. امروزه کتابخانه ها 
به تدریج از شیوه سنتی که صرفا قرائت خانه  بودند خارج شده 
و به محیطی پویا و راهبردی برای کتاب دوستان و کودک و 
در  نوجوان  و  کتابدارهای کودک  است.  تبدیل شده  نوجوان 
شرایط فعلی نقش به سزایی در افزایش سرانه مطالعه دارند 
چرا که کودک و نوجوان یکی از مهم ترین رده های سنی در 
کتابخانه ها به شمار می روند. بخش های کودک تخصصی در 
کتابخانه ها راه اندازی شده و از روش های نوین برای جذب 
بیشتر  برای  کتابدارها  استفاده می شود. حتی  مادر  کودک و 
شدن شوق مطالعه در جامعه، در مدارس حضور پیدا کرده و با 
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در این مسیر گام برمی دارند. 
کتابخانه ها در حال به روزرسانی کتاب ها هستند و کتابدارها 
مدام در حال آموزش هستند تا فرهنگ کتابخوانی در جامعه 

نهادینه شود.

به نظر شما گرانی و مشکلات معیشتی چقدر 
در کاهش سرانه مطالعه تاثیرگذار بود؟

تا سرانه  از علت ها موجب شده  مجموعه ای  پایین محلی: 
مطالعه در جامعه کاهش پیدا کند، متاسفانه نظام سرمایه داری، 
فرهنگ را تبدیل به کالا کرده و صنعت- فرهنگ شکل گرفته 
است. از سویی دیگر فشار اقتصادی خرید کتاب را برای مردم 
سخت کرده با این وجود گرانی کتاب نباید مانع کتابخوانی 
به  دسترسی  مجازی،  فضای  گسترش  با  چراکه  شود  مردم 
کتاب الکترونیک بیشتر شده است. مساله مهم در کاهش 
سرانه کتابخوانی، تغییر سبک زندگی و ذائقه مردم است یعنی 
انسانی که اهل تفکر بوده و کتاب را با چشم مطالعه می کرد 
با ظهور رسانه ها و گسترش تکنولوژی از ذائقه ساندویچی 
برخوردار شده و مطالعه داستان کوتاه یک صفحه ای را به رمان 
۵۰۰ صفحه ای ترجیح می دهد. نگاه به آموزه های دینی نشان 
می دهد فرهنگ، منشا اثر و زیربنا است نه اقتصاد. انسان از 
قدیم با کتاب انس داشته و باید به این انس و هم نشینی 

تاکید شود.
حسینی: کسی که کتابخوان باشد راه خود را پیدا می کند و 
می تواند با عضویت در کتابخانه عمومی بخشی از نیاز خود 
به مطالعه را برطرف کند.گلایه بسیاری از افراد، گرانی کتاب 
در بازار است حال آنکه همین افراد می توانند با مراجعه به 
کتاب های  به  روستاها  و  شهرها  در  عمومی  کتابخانه های 
گوناگون دسترسی پیدا کنند.در گذشته فقط خواص جامعه 
به کتاب دسترسی داشتند اما در حال حاضر دیگر اینگونه 
نیست. به نظر نمی رسد علت اصلی کاهش سرانه مطالعه در 
جامعه به دلیل گرانی کتاب نباشد بلکه مشکلات زیرساختی، 

کتابخوانی را در جامعه از رونق انداخته است. علاقه و گرایش 
افراد به کتاب از بین رفته و مقصر آن هم، والدین هستند 
کتاب  بیشتر  و  شود  بیشتر  فرزندان  با  والدین  ارتباط  اگر 
بخوانند فرزندان نیز به این سمت ترغیب می شوند. مشکلات 
اقتصادی و چند شغله بودن پدر خانواده موجب شده که 
خانواده ها گاهی اوقات حتی فرصتی برای تفریح و همنشینی 
با دیگر اعضای خانواده نداشته باشد چه برسد که بخواهد 
برای امر کتابخوانی فرزندان وقت بگذارد و یا هزینه کند. در 
کنار این عوامل، گرانی کتاب نیز از دیگر معضلات است و 
انتظار می رود دولت با اختصاص یارانه به افراد، جامعه را به 

سوی کتابخوانی سوق دهد.

با وجود مشکلات موجود، به نظر شما دولت 
چگونه می تواند برای افزایش سرانه مطالعه 

تلاش کند؟
خواجه: تبلیغات شهری و محیطی برای افزایش سرانه مطالعه 
تاثیرگذاری بالایی دارد و از سویی دیگر در مقوله کتابخوانی 
اسلامی،  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  سنگین  نقش  از  نباید 

شهرداری ها و دیگر دستگاه های متولی گذشت.
حسینی: از آنجا که با گسترش فضای مجازی، رغبت مردم 
برای کتابخوانی کاهش پیدا کرده، می توان در کتابخانه ها و 
به  مخاطب  برای جذب  تشویقی  مکانیسم های  از  مدارس 
کتابخانه های  در  رایگان  عضویت  کرد.  استفاده  کتابخوانی 
که  است  مثبت  حرکت  یک  کتابخوانی  هفته  در  عمومی 
موجب حضور جمع کثیری از دانش آموزان در کتابخانه ها برای 
عضویت و ثبت نام می شود و این اقدام نشان می دهد اقدامات 
تشویقی برای حل چالش های فرهنگی در جامعه اثرگذار است. 
از سویی دیگر کتابخوان بودن والدین تاثیر به سزایی در اشتیاق 
فرزندان به مطالعه دارد. در خانواده ای که والدین به طور مداوم 
کتاب می خوانند فرزندان نیز کتابخوانی را به گشت و گذار 
بیهوده در فضای مجازی ترجیح می دهند. امروزه کتابخوانی در 
جامعه ننگ و عار شده و گاهی اوقات علاقه مندان به کتاب 
از سوی برخی افراد مورد تمسخر قرار می گیرند حال آنکه در 
گذشته افراد کتابخوان را یک شخصیت فرهنگی می دانستند. 
به صورت  را  کتاب  که  ایجاد شده  در جامعه  رفتار غلطی 
کیلویی خریداری می کنند در واقع کسی که یک کتاب را سه 
میلیون ریال خریداری می کند موقع فروش باید به مقدار بسیار 
ناچیز بفروشد. در جامعه امروز کتاب را به عنوان یک کالا 
نگاه می کنند و یا آن را به عنوان یک وسیله لوکس در ویترین 
کتابخانه منزل خود می گذارند تا برای دیگران فخرفروشی کنند 

بدون آنکه یک بار صفحات آن را ورق بزنند.

به  چقدر  متولی  دستگاه های  شما  نظر  به 
تکالیف خود در توسعه فرهنگ کتابخوانی 

در جامعه عمل کردند؟
پایین محلی: دستگاه های فرهنگی می توانند تلاش کنند و 
عموما گزارش کار هم ارائه می کنند اما در گذشته دایره تولید 
سیاست گذاری  باید  بود.  وسیع تر  جامعه  در  فرزانه  انسان 
فرهنگ درست و نقشه مهندسی فرهنگی کشور طراحی و 
تدوین شود در واقع دولت باید نقشه راه بدهد و نهادها براساس 
سیاست گذاری فرهنگ و نقشه مهندسی حرکت کنند و در این 
شرایط، نقش هر کدام از دستگاه های متولی مشخص می شود. 

باید برای ساخت انسان فرزانه در جامعه تلاش شود. اینکه 
دستگاه های اجرایی با آمار و ارقام بخواهند گزارش کار دهند 
کافی نیست بلکه همه اقدامات باید براساس سند چشم انداز 
انجام شود و خروجی دستگاه ها نیز متناسب با این سند باشد.

دولت آبادی: در حال حاضر مدارس هیچ گونه کتابخانه ای 
کتابخانه  به  مدارس  اتاق  یک  که  دارد  اشکالی  چه  ندارند. 
اختصاص یابد و حتی یک نفر به عنوان کتابدار در مدارس 
حضور داشته باشد؟ حتی ادارات می توانند برای ترغیب کارکنان 
خود به کتابخوانی هر ۶ ماه یک بار جلسات کتابخوانی داشته 
باشند. همه توقعات را نمی توان از کتابخانه ها داشت و اگر 
نهادهای دیگر برای افزایش سرانه مطالعه تلاش کنند جامعه از 

حالت ایستایی خارج می شود.

راهکار شما برای گسترش فرهنگ کتابخوانی 
در جامعه چیست؟

دولت آبادی: نمایشگاه های کتاب سالانه برگزار می شود اما این 
نمایشگاه ها می تواند در مناسبت های گوناگون و در طول سال 
برگزار شود. از سویی دیگر حضور بیشتر ناشران و کتابفروشان 
در کتابخانه ها در افزایش سرانه مطالعه بی تاثیر نیست. ناشران 
و کتابفروشان می توانند با حضور در فضاهای باز و پارک ها 
از کتاب های خود نمایشگاه برگزار کنند تا دسترسی راحت تر 
مردم را به خرید و مطالعه کتاب سوق دهد. اگر دولت اقدام به 
اجرای طرح بلیت کتاب کند و یا سالانه مبلغی را به عنوان 
یارانه کتاب به مردم هدیه دهد بخشی از معضل پایین بودن 
سرانه مطالعه را حل خواهد کرد. امیدوارم به روزی برسیم که 
مردم به جای ایستادن در صف روغن و مرغ، در صف کتاب 
بایستند و به چنین اقدامی، افتخار کنیم. جای صفحات با 
معرفی کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی در فضای مجازی به 

شدت خالی است.
پایین محلی: نیاز به مشارکت دستگاه ها در همه بخش ها داریم 
اما مسوولیت کتابخوان کردن جامعه را نمی توان صرفا از یک 
ارگان مانند کتابخانه ها داشت و این مهم نیاز به عزم ملی دارد. 
کتابخوان بودن به فرزانه بودن منجر نمی شود و نباید هم انتظار 

داشت که همه افراد جامعه کتابخوان شوند.
حسینی: باید دستگاه های مختلف پای کار بیایند تا اوضاع 
کتابخوانی در جامعه سر و سامان پیدا کند. برای داشتن جامعه 
پویا و بافرهنگ باید همه دستگاه های متولی به ویژه آموزش و 
پرورش پای کار بیایند و زیرساخت ها را ارتقا دهند. آموزش و 
پرورش از نهادهای اصلی و پایه گذار رشد و شکوفایی فرزندان 

ما است.

اداره کل کتابخانه های عمومی گلستان برای 
ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه چه 

اقداماتی انجام داده است؟
پایین محلی: یکی از پایه ها و ستون های تمدن کتاب است 
و نمی توان آن را نفی کرد. حتی با پیشرفت کتاب دیجیتال و 
الکترونیکی، کتاب هنوز جایگاه خود را دارد. نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور از سال ۱۳۸۳ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
مجزا شده و به خدمات رسانی به مردم پرداخته اما به مرور زمان 
تخصصی تر شده و حوزه های گسترده تری را به خود اختصاص 
داده است. در گذشته روند کتابخوانی در کتابخانه های عمومی 
سنتی بود و صرفا افرادی از کتابخانه، کتاب به امانت می گرفتند 
و پس از مدتی آن را تحویل می داند اما اکنون برای گروه های 
مختلف از جمله روشندلان و کودکان کتاب در نظر گرفته 
شده است. در حال حاضر نشست های کتابخوانی عمومی 
و تخصصی در کتابخانه های استان برگزار می شود و تلاش 
همکاران ما انجام اقدامات نوآورانه در بخش های مختلف به ویژه 
کودک و نوجوان است. کلاس های قصه گویی و جمع خوانی، 
شاهنامه خوانی و کلاس های نقاشی در جوار کتابخانه ها از 
جمله اقداماتی است که در کتابخانه های عمومی استان برای 
افزایش گرایش کودکان و نوجوانان به کتابخوانی انجام می شود. 
۶۰ هزار گلستانی عضو کتابخانه های عمومی استان گلستان 
هستند و حدود ۶۵ کتابخانه وجود دارد. برخی کتابخانه های 
استان، نهادی و برخی مشارکتی و تعدادی نیز کتابخانه های 
روستایی هستند. امروز نهاد کتابخانه های عمومی کشور نه 
تنها در قامت یک ارگان بلکه در قامت یک سازمانی فعالیت 
می کند که همه نقش های فرهنگی را ایفا کرده و زمینه ساز 

ظهور نخبگان و شناسایی خواص در جامعه است.

چرایی کاهش مطالعه؛

 گرانی کتاب یا کوچ کتابخوان ها به فضای مجازی؟
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چگونه در سرما سفری ایمن و راحت داشته باشیم؟
سفر در هوای سرد پاییز و زمستان و تماشای 
زیبایی ها و لذت بردن از آن ها نیازمند رعایت 
برایتان  خاطره انگیز  سفری  تا  است  نکاتی 
سفر  زندگی،  ایرنا  گزارش  به  بخورد.  رقم 
هر  تحت  زمستان  و  پاییز  سرد  هوای  در 
همراه  سختی  با  است  ممکن  شرایطی 
باشد. در تعطیلات این فصل چه بخواهید 
به دیدن خانواده بروید و چه برای تفریح و 
اسکی به منطقه ای خاص سفر کنید، حتما 
را  ایمنی  نکات  و  برنامه ریزی  قبل،  از  باید 
ایمن  سفری  این صورت  در  کنید.  رعایت 
تجربه  را  طبیعت  زیبایی های  از  سرشار  و 

خواهید کرد.

چمدان مخصوص هوای سرد
وقتی صحبت از سفر در هوای سرد به میان 
می آید، یکی از نکات مهم، بستن چمدان 

است:
لازم است در مورد آب وهوای مقصد تحقیق 
کنید تا بدانید چه لباس ها و لوازمی را باید 
روی  را  لباس  چند  ترجیحا  ببرید.  همراه 
بتوانید  دما  تغییر  تا درصورت  بپوشید  هم 
لایه ها را اضافه یا کم کنید. همچنین همراه 
داشتن جوراب های ضد رطوبت و کت گرم 
یکی از الزامات سفر در هوای سرد است. 
همچون  جانبی  پوشاک  یا  اکسسوری ها 
کلاه، دستکش، شال و چکمه های ضدآب 
را فراموش نکنید. این موارد شما را تا حد 

قابل توجهی گرم نگه می دارند.

موارد ضروری
فارغ از هر فصل و زمانی، هرگز بدون لوازم 
نقد،  پول  همراه،  تلفن  همچون  ضروری 

بانکی، داروهای ضروری و... خانه را  کارت 
یک  داشتن  همراه  همچنین  نکنید.  ترک 
ایده  می تواند  پاوربانک  یا  اضافه  باطری 
خوبی باشد؛ چرا که وقت گذرانی در فضای 
تلفن  عملکرد  است  ممکن  سرد  و  آزاد 

همراه را تحت تاثیر قرار دهد.

آب کافی
لازم  کنید،  پیدا  احتیاج  آب  به  اینکه  برای 
در  انسان حتی  بدن  نیست.  به هوای گرم 
سرمای پاییز و زمستان نیز به آب احتیاج 
دارد. اگر جزو افرادی هستید که در هوای 
سرد به ورزش یا تفریحات پرجنب وجوش 
می پردازید، قطعا بدن مقدار زیادی از مایعات 
خود را از دست می دهد و نیاز مبرم به آب 
تجربه  و  سفر  طول  در  پس  می کند؛  پیدا 

نوشیدنی های  به جای  مختلف،  تفریحات 
کافئین دار همچون قهوه، آب بنوشید.

محافظت از پوست
سرمای هوا با بادهای گزنده و رطوبت کم 
می تواند آسیب های جدی را به پوست وارد 
کند؛ به همین دلیل کرم های مرطوب کننده، 
ضدآفتاب و بالم لب می تواند تا حد زیادی 
فراموش  کنند.  محافظت  شما  پوست  از 
نکنید که مصرف کرم ضدآفتاب، حتی در 
مراقبت  واجبات  از  زمستان  و  پاییز  فصل 

پوستی است.

اطلاع از رویدادهای پاییزی و 
زمستانی مقصد

بسیاری از کشورها در فصول سرد سال، با 

برگزاری انواع جشن ها، رویدادها، فستیوال ها 
و... به پیشواز سال  نو میلادی می روند. شما 
تجربه  بر  علاوه  مراسم،  این  در  شرکت  با 
سفری بی نظیر و خاطره انگیز، می توانید با 
فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف نیز آشنا 

شوید.

لوازم ایمنی
می تواند  سرد  فصول  در  جوی  شرایط 
بنابراین  باشد؛  خطرناک  و  چالش برانگیز 
هوا  دمای  با  متناسب  کنید  سعی 
یا  کفش   کنید.  انتخاب  را  لباس هایتان 
در  تا  بپوشید  لغزش  ضد  و  گرم  چکمه 
دچار  لغزنده،  و  یخ زده  سطوح  با  مواجهه 
همچون  ضروری  وسایل  نشوید.  مشکل 
تماس  اطلاعات  و  اولیه  کمک های  جعبه 

باشید. همچنین  داشته  را همراه  اضطراری 
زمان ترک منزل، حتما محل فعالیت و زمان 
یک  یا  خانواده  افراد  به  را  خود  بازگشت 

دوست اطلاع دهید.

مراقبت از سلامتی
برای جلوگیری از بیماری های احتمالی در 
به  نسبت  سفر  از  قبل  است  بهتر  سفر، 
اقدام کنید. تزریق  آنفولانزا  دریافت واکسن 
بدن  تا  به شما کمک می کند  واکسن   این 
خطوط  در  موجود  ویروس های  مقابل  در 
فرودگاه ها،  همچون  مختلف  مسافری 
مصون  مسافربری،  ترمینال های  و  راه آهن 
در  نیز  ماسک  پوشیدن  همچنین  باشد. 
همین راستا کمک شایانی به حفظ سلامتی 

شما خواهد کرد.

ایمنی در جاده
با  سال،  سرد  فصول  در  دارید  قصد  اگر 
بروید،  سفر  به  خود  شخصی  خودروی 

اقدامات احتیاطی زیر را رعایت کنید:
مطمئن  خودرو  سلامت  از  سفر،  از  پیش 

شوید و کار با زنجیر چرخ را یاد بگیرید.
اگر جی پی اس )GPS( خودروی شما کار 
نمی کند، از قبل نسبت به شناسایی مسیر 
پیش رو اطلاعات کسب کنید و حتما یک 

نقشه فیزیکی به همراه داشته باشید.
حتما مقداری کنسرو یا غذای فاسدنشدنی، 
آب، پتو، چراغ قوه، باطری، زنجیر چرخ و... 

همراه داشته باشید.
را  ماشین  سوختگیری  زودبه زود  ترجیحا 
انجام دهید تا مخزن سوخت خودروی شما 

از نیمه کمتر نشود.

 

آقای نماینده 
شما کجای کارید ...؟!

محمود رحیمی  

شورای  مجلس  دوازدهم  دوره  انتخابات  بحبوحه  در 
شورای  از  زیادی  نامزدهای  گنبدکاووس  در  اسلامی 
نگهبان  و هیئت اجرایی تایید صلاحیت شدند. در 
میان این عزیزان افرادی حضور داشتند که بر صندلی 
مجلس شورای اسلامی یکبار جلوس کرده بودند. اما 
در این بین پدیده ای با شیوه ای نو در گزینش شعارها 
و گفتارها ظهور کرد و مورد توجه اقوام ترکمن صحرا 
بودند.  ترکمن  شریف  قوم  از  اکثراً  که  گرفت  قرار 
خوبی  مالی  پشتوانه ی  از  هم  که  افرادی  حضور 
تاثیر گذاری  و  صاحب نظر  هم  و  بودند  برخوردار 
بیشتری نسبت به دیگر اقوام  شهرستان داشتند. که 
همین امر باعث شد تا کفه ی ترازو کمی به سمت 
تبلیغات  در  جوان  کاندیدای  شود.  سنگین  آنان 
خاصی  حرارت  با  همیشه  سخنرانی ها  در  و  خود 
ترکمن صحرا  منطقه ی  کمبودهای  و   مشکلات  از 
برای  منطقه  بومی  افراد  انتخاب  از  می راند،  سخن 
ویژه ی  نقش  از  می گفت،  مدیریتی  کلان  مناصب 
منطقه  مطالبات  وصول  به  کمک  راه  در  رسانه ها 
اصحاب  لحاظ  همین  به  و  می کرد  یاد  حرارت  با 
ایشان  سخنرانی های  و  تجمعات  بیشتر  در  رسانه 
نماینده  جایگاه  در  ایشان  امروز  اما  داشتند.  حضور 
از همان مردم  اهالی رسانه هم  قرار گرفته که  مردم 
از حضور  ماه  از گذشت حدود هفت  بعد  هستند. 

ایشان در مجلس برای شهروندان سئوالاتی مطرح است:
۱- آیا عملکرد ایشان در طی این چند ماه  با شعارهای 

انتخاباتی تطبیق دارد؟
۲- آیا خواسته و مطالبات مردم شریف گنبد و بخش 

داشلی برون به صورت حداقلی به حیطه ی وصول درآمده 
است؟

۳- آیا ایشان با توجه به فضای ایجاد شده توسط جناب 
انتخاب  همچون  ملی  وفاق  قالب  در  پزشکیان  دکتر 
استانداران بومی برای استان هایی از قبیل؛ استاندار کرد 
برای کردستان، استاندار بلوچ برای سیستان و بلوچستان، 
سوی  از  تلاشی  آیا  آذربایجان،  برای  ترک  استاندار 
ایشان در جهت متقاعد کردن مجمع نمایندگان استان 
گلستان برای انتخاب یکی از فرزند نخبه و شایسته و 
کاربلد ترکمن ساکن ترکمن صحرا، انجام شده است؟

جهت  ترکمن  فرماندار  یک  انتخاب  برای  آیا   -۴
استانداری  معاونت  و  ویژه  فرمانداری  سکانداری 
و  شریف  قوم  میان  از  گنبد  شهرستان  در 
است؟ نموده  اقدامی  ترکمن  متعهد  و  شایسته 
۵- ایشان به چه میزان در انتصابات مدیران بومی برای 

ادارات گنبد دخالت داشته اند؟
۶- برای احداث بیمارستان چهارصد تختخوابی که رویای 
مردم گنبد و منطقه شده است و یکی از خواسته های به 
حق شهروندان شرق گلستان می باشد، چه اقدامی کرده 

است؟ بیمارستانی که حدود چهارده سال از مصوبه ی 
آن می گذرد و با بی تفاوتی و بی توجهی و بی کفایتی 
مسئولان استانی و شهرستانی بلاتکلیف مانده است!
جالب این جاست که در دوره ی دولت شهید جمهور، جناب 
استاندار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و فرماندار گنبد، 
همگی ادعا می کردند که زمین بیمارستان تهیه شده است!!!
۷- آیا برای ادامه و اتمام جاده نفت اقدامی کرده است؟
تجاری  آزاد  منطقه   دفتر  انتقال  برای  آیا   -۸
و  گنبد  محروم  مردم  انتفاع  و  گنبد  به  اینچه برون 
است؟ شده  ایشان  سوی  از  اقدامی  گلستان  شرق 
و چندین خواسته ریز و درشت دیگر که در آینده به آن 

خواهیم  پرداخت. 
کلام آخر؛ آیا برای اهالی رسانه که در زمان تبلیغات برای 
آنان ارزش زیادی قائل بود، کماکان هم بدین گونه است؟ که 
البته بعید به نظر می رسد. زیرا در نشست رسانه ای اخیر 
ایشان، فضای آن نشست و تعداد اقلیت شرکت کننده از 
اهالی رسانه، خلاف این ادعا را ثابت می کند. امیدواریم 
که جناب آق ارکاکلی در یک نشست برنامه ریزی شده 
و زمانی مناسب با دعوت رسمی خودشان با حضور 
اکثریت رسانه ضمن دلجویی عزیزان زحمت کش رسانه، 
به این سئوالات و دغدغه ها به صورت شفاف پاسخ دهند.

فعال رسانه ای
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